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از برنامه سازمان مصوبه کنگره 
  سیزده

  

نوسازی دمکراتیک الزام جامعه ما 
است. بايد جامعه مدرن، پیشرفته و 
دمکراتیک را با مغز و دست خود 

ه نسخه و نه بسازيم. اين آينده ن
الگوئی در گذشته ما دارد که بايد 
بازتولیدش کنیم و نه در تابعیت از الگوی 

پذير می گردد. اين  خارجی تحقق
آينده ای است که گام به گام و فقط با 

پذير  نقد و تغییر وضعیت کنونی امکان
  می گردد. 

محور نوسازی در جامعه ما 
دمکراتیزاسیون است و جامعه ما 

حول در ساختارھای سیاسی، نیازمند ت
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی است. 

ھای گذر به  تحولی که در طی آن زمینه
جامعه مدرن و دولت مدرن فراھم 

ھای فردی و اجتماعی  شود، آزادی می
یابد، دمکراسی در کشور  تحقق می

ھای حقوق  کند، بنیان استقرار پیدا می
شود، موانع  بشر در قوانین نھادینه می

گردد،  شرفت کشور برطرف میپی
گیرد، به  توسعه پایدار در برنامه قرار می

نوسازی اجتماعی و فرھنگی و به حل 
مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت 

شود. ھدف  اجتماعی پرداخته می
ای مدرن،  ریزی جامعه برنامه ما پی

پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، 
ماعی ھا، عدالت اجت حقوق برابر انسان

  و حفظ محیط زیست است.
در طی سه دھه تحولات عمیقی در 

ھای مختلف اجتماعی در جامعه  حوزه
ما صورت گرفته است. دگرگونی 
ساختاری و طبقاتی در طی سه دھه 
گذشته، تأمین حقوق بشر و استقرار 
دموکراسی را به مسئله ضرور، مبرم و 
اصلی جامعه ما تبدیل کرده و این امر را 

ده است که در کشور ما امر مدلل نمو
آزادی   توسعه با دموکراسی درآمیخته و

و دموکراسی به خواست مشترک 
ھای اجتماعی  وسیعترین طبقات و گروه

  فراروئیده است.
داری،  رشد لجام گسیخته سرمایه

گیری لایه نازکی از ثروتمندان  شکل
کلان و متورم شدن گروه ھای کم درآمد 

ه شکاف سابق جامعه، به تعمیق بی
طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و 
فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو 

ای گسترش یافته است. در  سابقه بی
شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و 
دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی 
درھم آمیخته است. بدون تأمین عدالت 

برد امر دموکراسی و  اجتماعی پیش
نماید. یعنی  ن میتوسعه غیر ممک
خواھند و ھم آزادی.  مردم ھم نان می

توان به بھانه آزادی نان را از آنان  نه می
ھای  دریغ داشت، نه چنانچه در نظام

توتالیتر مرسوم است به بھانه نان از 
  آزادی محرومشان ساخت.

  خوانید: این شماره می
 

به شکنجه و رفتار ظالمانه و 
غیرانسانی با محمد صدیق 

ودوند و دیگر مدافعان حقوق کب
 بشر پایان دھید

  ٦صفحه 
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وندی و حقوق شھر
کودکانی با کمر خم شده 

 زیر کیسه ھای زباله
 

  ٦ صفحه

گذری بر روابط جمھوری اسلامی ایران با حکومت 
  اقلیم کردستان

زمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، مطالعه و گروە مطالعاتی ـ پژوھشی سا
شناخت از حکومت اقلیم کردستان عراق و مناسبات آن با کشورھای ھمسايه را 
در برنامه کار خود گذاشته است. در اين ارتباط مسئولیت تھی مطلبی در مورد 
رابط جمھوری اسلامی با حکومت اقلیم کردستان را ب رفیق فرخ نعمت پور ـ 

وە ـ سپرد. گروه روی متن تھیه شده کار کرد. متن پیش رو حاصل کار گروە عضو گر
  مطالعاتی ـ پژوھشی سازمان است.

 ۴صفحه 

 

 از کارخانه تا مزرعه
ھای کارگری  حقوق اتحادیه

 فلسطینیان در اسراییل

١٦صفحه   

 دیدار شماری از یاران لگام
با خانواده ی محترم زنده یاد عبداله حسین زاده، مقتولی که 

  ایشان از خون او گذشتند

١۴صفحه   
 

ھزار تومان حداقل  ٩٠٠
اجاره یک خانه کوچک در 

  تھران
  

ھا در بازار اجاره مسکن  رصد قیمت
گویای این است که حداقل نرخ اجاره 
یک آپارتمان کوچک در شھر تھران 

ھزار تومان است که البته  ٩٠٠ماھانه 
به گفته وزیر مسکن میزان اجاره خانه 

ر سال جاری تنھا ھشت درصد د
افزایش داشته و قرار است این بازار به 

ای رصد شود تا شوک  صورت لحظه
 قیمتی در این بخش نداشته باشیم.

 ٢٣ایسنا نوشت: با توجه به کاھش 
درصدی قدرت خرید خانه در سال 

نشینی به ویژه  گذشته، تقاضای اجاره
درصد افزایش یافت  ١۵شھرھا  در کلان

بیشتر تمایل متقاضیان برای و اکنون 
 اجاره واحدھای مسکونی کوچک است.

...  
  ١٠ادامه در صفحه  

میدان «خواسته  
، نه فاشیسم »استقلال

  بود و نه فدرالیسم

  ۵ صفحه
 

کارگرا ن زندانی را آزاد 
  کنید

  ٣صفحه 
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  سترش می دھدقیمت حامل ھای انرژی، گرانی و فقر را گ افزایش
  علی صمد

ھستیم  زیست  محیط  و تخریب   طبیعى  از منابع  غارتگرانه  بردارى ما خواھان توقف بھره  

فاز اول قانون ھدفمند کردن یارانه ھا در 
، در دوره دوم ١٣٨٩آذر سال  ٢٧

حمدی نژاد به اجرا در ریاست جمھوری ا
، دولت ٩٣آمد. لایحه بودجه سال 

یازدھم را موظف کرد که فاز دوم قانون 
ھا را اجرا کند. دولت  ھدفمندی یارانه

روحانی در اجرای فاز دوم، قیمت 
ھای انرژی را افزایش داد. گازوئیل  حامل

تومان، بنزین  ٢٥٠یارانه ای ھر لیتر 
زین تومان، بن ٧٠٠سھمیه ای ھر لیتر 

تومان، بنزین سوپر  ١٠٠٠آزاد ھر لیتر 
تومان، بنزین  ٨٠٠ای ھر لیتر سھمیه

تومان، بھای  ١١٠٠سوپر آزاد ھر لیتر 
برای خودروھا  CNGھر متر مکعب گاز 

تومان و قیمت بنزین تحویلی به  ٤٥٠
تومان  ١٠٠٠خودروھای دولتی ھر لیتر 

  تعیین شد.
با توجه به کاربرد انرژی در صنایع و 

ش ھای مختلف اقتصادی و بخ
اجتماعی، افزایش قیمت حامل ھای 
انرژی دارای تبعات گسترده اقتصادی 
است و منطقا بدنبالش زنجیره ای از 
افزایش قیمت ھا را به ھمراه دارد. در 
این میان میزان افزایش قیمت بنزین و 
گازوئیل از حساسیت بیشتری نسبت 
به دیگر انرژی ھا در جامعه برخوردار 

  ت.اس
تورم یکی از مشکلات اقتصادی ایران 
است. افزایش بھای حامل ھای انرژی 
به افزايش سطح عمومی قیمت ھا به 
ویژه قیمت کالاھای اساسی مورد نیاز 
مردم کشورمان منجر گشته و موجب 
خواھد شد که قدرت خرید بخش 
بزرگی از مردم کشورمان که دارای 
درآمدھای پایین و متوسط ھستند، به 

   یل رود.تحل
يکی از اھداف قانون ھدفمندی يارانه ھا 
کاھش مصرف انرژی به ويژه بنزين بود. 
اما آمارھا نشان می دھد که در مصرف 
حامل ھای انرژی کاھشی صورت 
نگرفته است. به گزارش خبرنگار مھر، از 
ابتدای سال جاری تاکنون متوسط 
مصرف بنزین معمولی و سوپر کشور با 

ت درصدی به ثبت رشدی حدود ھف
میلیون لیتر در روز افزایش  ٧٠بیش از 

یافته است. از این رو از ابتدای سال 
میلیارد لیتر  ١٧جاری تاکنون بیش از 

بنزین در کشور مصرف شده است که 
ھای فوب منطقه خلیج  مطابق با قیمت

میلیارد  ١٢فارس در این مدت معادل 
دلار بنزین در داخل کشور مصرف شده 

قیمت بنزین رابطه  است.افزایش
مستقیم با گرانی و تورم دارد. البته 
افزایش قیمت حامل ھای انرژی نمی 
تواند تنھا عامل تورم محسوب شود و 
عوامل مھم دیگری مانند افزایش 
نقدينگي کشور و ... نیز نقش اساسی 
دارند. در ایران بنزین مھمترین سوخت 
وسائل حمل و نقل می باشد و قریب 

افرت ھا، جابه جائی به اتفاق مس
کالاھا و خدمات با استفاده از وسائل 
بنزین سوز انجام می شود. افزایش 

ھای سوخت یا کالاھای  قیمت حامل
اساسی، علاوه بر تاثیرات مالی و 
اقتصادی، یک تاثیر روانی ھم در جھت 

گذارد.  ھا می افزایش سطح عمومی قیمت
ھر چند که دولت روحانی می گوید با 

یمت حامل ھای انرژی تورم افزایش ق
چندانی در کشور نخواھیم داشت اما 
چگونه ممکن است که افزایش بھای حامل 
ھای انرژیِ که با اقلام بسیار زیادی از 
کالاھا به شکل افزایش ھزینه ھای تولید 
کالاھا و خدمات رابطه دارد باعث افزایش 

   تورم نشود؟

اھداف افزایش قیمت حامل ھای 
  یازدھم انرژی در دولت

آقای روحانی و مسئولان دولتی ھدف از 
افزايش قیمت حامل ھای انرژی ایجاد 
عدالت در توزیع یارانه انرژی، جلوگیری از 
قاچاق آن، کاھش مصرف و صرفه جوئی، 
مبارزه با آلودگی محیط زیست و کاھش بار 
مالی دولت از ناحیه یارانه ھا و کسری 

ست بودجه اعلام کرده است. اما ضروری ا
که به این سوال پاسخ داده شود که آیا 
چنین اھدافی با اجرای سیاست افزایش 
  قیمت حامل ھای انرژی قابل تحقق اند؟
دولت روحانی لازم است توضیح دھد چگونه 
می خواھد از شر ترافیک و آلودگی ھوا 

  مردم را رھا سازد. 
در ضمن نسبت به شبکه حمل و نقل 

آمد و عمومی که معمولا اقشار کم در
متوسط از آن استفاده می کنند چه 
سیاستی را پیش خواھد برد؟ برنامه ھای 
اجرائی دولت در برابر نظام ناکارآمد برنامه 
ریزی کشور، حجم عظیم بوروکراسی 
کشور، فرارھای مالیاتی، عدم وجود 
سیستم ھای کارآی مالیاتی، به نقش 
ویرانگر و ناکارآمد نظام بانکی و...، چه می 

دولت روحانی چه مکانیسم  باشد؟
مشخصی را برای جبران فاصله درآمدی 
ایجاد شده با ھزینه ھا در نظر گرفته 

    است؟
در جمھوری اسلامی باند ثروت ـ قدرت با 
رانت خواری به ثروتمندھای نجومی دست 
يافته اند. دولت چه برنامه ای را برای مقابله 
با باند ثروت ـ قدرت و رانت خواران در نظر 

   رفته است؟گ

  سیاست اقتصادی نئولیبرالی 
صندوق بین المللی پول و بانک جھانی 
ھمواره بر سه خواست اصلی ھمچون 
سیاست ھای خصوصی سازی، حذف 
مقرارت قانونی و کاھش شدید ھزینه ھای 
خدماتی و اجتماعی دولت ھا تاکید دارند. 
در واقع آنھا بدنبال از بین بردن ھر گونه 

مقرارت دولتی و موانع  مزاحمت ھایی چون
تجاری ھستند. در گزارش بانک جھانی 

  "اقتصاد ایران در حال حرکت بهاست: آمده 
سمت یک اقتصاد بازار محور است. با این 
حال، دولت ایران ھمچنان نقشی اساسی 

  را در اقتصاد کشور بازی می کند".
طرفداران نئو لبیرالیسم در ایران خواھان 

در امور  کاھش شدید دخالت دولت
اقتصادی ھستند. به نظر آن ھا دولت باید 

تامین مالی برنامه ھای اجتماعی و برنامه 
ھای تامین اجتماعی را به میزان 
چشمگیری کاھش دھد. نئولیبرال ھا از 
دولت می خواھند که تمام قواعد و مقرارت 
موجود بر سر راه انباشت سود را از میان 

ه ھمه قیمت بردارد. آنھا بر این اعتقادند ک
ھا، از جمله قیمت نیروی کار، باید بوسیله 

نباید ھیچ حداقل   بازار تعیین شود.
دستمزدی تعیین شود. طرفداران 
نئولیبرالیسم دائما بدنبال حذف ھر گونه 
مقرارت حمایتی از کارگران در قوانین کار 
ھستند. آنھا در اصل بدنبال این ھستند که 

ی را به با مرور تمامی ثروت ھای عموم
بخش خصوصی انتقال دھند و ارائه خدمات 
عمومی توسط دولت و حمایت از کارگران 

  کنار گذاشته شود.
در تبلیغات نئولیبرال ھا و برخی از 
مشاورین بخش ھای اقتصادی گفته می 
شود که پول آب و برق و سوختی كه 
شركتھای انحصاری و ناكارآمد دولتی تولید 

به قیمت و عرضه میكنند، می بایست 
المللی بپردازند و از سوی ديگر به  بین

اقشار متوسط وکم درآمد و حقوق بگیران 
ھايی بسیار كمتر از  گويند به قیمت می

  نرخھای جھانی دستمزد بگیرند.

  پایان سخن
انجام تغییرات مھم ساختاری در اقتصاد 
کشور ضروری است و نباید نسبت به آن 

ر تردید کرد. اما واقعیت ھای ساختا
اقتصادی ایران بسیار ناعادلانه است. 
تغییرات ساختاری می بایست در مسیریی 
برنامه ریزی شود که بتواند فرصت ھای 
برابر و عادلانه را در اختیار اقشار متوسط و 

  زحمتکش جامعه قرار دھد.
اما به جای ایجاد ساختار دمکراتیک و 
عادلانه توسل به پیشبرد سیاست ھای 

کشور ما فاجعه بار است و  نئولیبرالی برای
زندگی کارگران، زحمتکشان و طبقه 
متوسط را به فلاکت بیشتر سوق خواھد 
داد. به نظر ما دولت می بایست با انجام 
طرح ھای مشخص اجرائی و حمایتی 
موجب افزایش قدرت خرید مردم شود؛ 
برای کاھش استثمار کارگران، حداقل 

ح دستمزد را با توجه به نرخ تورم و سط
زندگی کارگران تعیین کند و برای اطمینان 
از امکان تحصیل ھمگان، نظام آموزش و 
پرورش را در دست دولت نگه دارد. در 
وضعیت کنونی که اقتصاد کشور با رکود و 
تورم دست و پنجه نرم می کند و حجم 
تولیدات داخلی به حداقل رسیده است و 
صدھا واحد تولیدی و کارخانجات صنعتی 

و یا در بحران بسر برده و افزایش تعطیل 
بیکاری توام با گرانی کمرشکن، زندگی را 
بر اقشار کم در آمد و متوسط دشوار کرده 

  است.
اجرای فاز دوم افزایش قیمت حامل ھای 
انرژی با گرانی و بیکاری شدید ھمراه 
خواھد شد و تبعات بسیار منفی به بار 

ه خواھد آورد و بیش از پیش فقر را در جامع
   گسترش خواھد داد.

 
 



 

  ٣ صفحه ٦شماره     

 

  کارگرا ن زندا نی را آزاد کنید
  صادق کار

  

 
 

رغم تغییر دولت، و  امسال نیز ب
ھایی ک روحانی و وزیر کارش مبنی  وعده

ھای صنفی، آزادی زندانیان  بر رعایت آزادی
نون کار و اجرای  و رفع حصر، رعایت قا

ھای بنیادین کار و سفارش  سیونکنوان
برگزاری باشکوە روز کارگر و...ب کارگران 
دادە بودند، در عمل صد و ھشتاد درج 

ھا قبل از روز  ھفت  .خلاف آن رفتار کردند
ی دیگری را زندانی کردند،  کارگر، عدە

ھای  فعالین کارگری و رھبران تشکل
مستقل کارگری را احضار کردند و ب آنھا 

کردند ک ب فکر تدارک و  اخطار
دھی روز کارگر نباشند، روز دھم و  سازمان

ی پروین  یازدھم اردیبھشت، ب خان
محمدی یورش آوردند تا او را باز داشت 

زادە و جمیل محمدی، دو  کنند، جعفرعظیم
ی آزاد کارگری  نفر دیگر از رھبران اتحا دی

نفر از  ٢٣را بازداشت و زندانی کردند، 
ندیکای کارگران شرکت واحد اعضای س

شرکت کنندە در مراسم روز کارگر را کتک 
زدند و بازداشت کردند، شھر سقز و چند 
شھر دیگر کردستا ن توسط نیروھای 
امنیتی و ضد شورش قرق گردید، یک روز 

فروردین دەھا نفر از  ١٢بعد، در روز 
اعضای، سندیکای فلزکار را ک عازم 

 اتفاق خا نیک بودند، ب گلگشت و پیک
شان ب زندان رجائی شھر  ھای نوادە

گیر شدن  منتقل کردند. و از ترس ھم
تظاھرات خیابانی، در روز کارگر، حتی ب 

ی دولتی نیز  سپردە ھای سر تشکل
  ی راھپیمایی ندادند.  اجازە

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

ی این اتفاقات، قبل، وسط و پس از  ھم
ک سخنرانی روحانی در روز کارگر در ی

اجتماع ک توسط یک تشکل دولتی و با 
دخالت آشکار وزیر کار تدارک دیده شده 

ی آزاد گذاشتن کارگران  بود و در آن، وعده
ھا و عدم دخالت دولت  برای ایجاد تشکل

ھا داده شد، روی داد؛ و  در امور تشکل
پس ازاین اقدا مات نیز دولت ھیچ 

دادھای  واکنشی نسبت ب این رخ
این وقایع درست  .ا ن ندادغیرقانونی نش

نفر از نما    ٣٠٠داد، ک  در زمانی رخ می
ی  ی ھشت ھزار اتحادی یندگان نخب

بدون  کارفرمایی تحت پوشش اتاق اصناف 
ھرگون مانع و مزاحمتی از طرف دولت، در 
حال رقابت انتخاباتی برای عضویت درھیأت 

ی  ی یکی از دو اتحادی نفرە ٢١ی  مدیرە
کشور بودند، ک گفت  رمایی بزرگ کارف

ھمان  شود س میلیون عضو دارد؛ و می
مامورانی ک برای سرکوب کارگران اعزام 

ی حفاظت از جلسا ت  شوند، وظیف می
 !ھای کارفرمایان را نیز دارند اتحادی

ی کارگری  ھا ھا و تشکل سرکوب سندیکا 
عمری ب درازای تاریخ جنبش کارگری در 

مان استقرار دیکتاتوری رضا ایران دارد. از ز
 ١٣٠٤شاھی و ب عبارتی ازسال 

ھای  ک سرکوب سازمان خورشیدی 
کارگری ب صورت سیستماتیک آغاز شد، 

ھا و  این سرکوب تاکنون توسط حکومت
 ھای وقت تداوم یافت و ھربار ک دولت

به  اند  ھای کارگری توانست سازمان
ھای  مدر نظا  یی ک ھا ھا و روزن خاطرتعلل

دیکتاتوری به وجود آمدە، خود را تجدید 
ھای وقت ب محض  سازمان دھند، دولت

بازتولید دیکتاتوری و استقرارمجدد، کار 
گری را از  ھای کار سرکوب سازمان

اند و آنھا را درو کردەاند. از  سرگرفت
ھای  رو، چنان ک در اسناد و قعطنام ھمین
ھای کارگری مشھود  سازمان  ی  گذشت

است، پذیرش حق تشکل و عدم پیگرد 
ترین  فعالین سندیکایی، ھموارە جزء مھم

ھای کارگری  مطالبا ت کارگران و تشکل
پس از سرنگون شدن رژیم دیکتا  .اند بودە

توسط مردم در انقلاب بھمن، بر    توری شاه
خلاف انتظار عموم، ب محض استقرار رژیم 

ی سرکوب  جمھوری اسلامی، روی
ھای  جنبش کارگری و سازمانسیستماتیک 

تر و در ابعادی  آن، با شدتی ب مراتب خشن
ھای  تر دنبال شد و حتی دولت گستردە

مختلف کوشش نمودند علاوە بر سرکوب 
آوردھای  ھای کارگری، دست سازمان

ی جنبش کارگری را ک  مبارزاتی گذشت
شکل قانونی ب خود گرفت بودند، از میا ن 

ھای موقتی  ز ب کامیابیبردارند ودر عمل نی
 .در این زمین نائل شدند

تعدادی ازسندیکاھا و  پس از احیا و تشکیل 
ھای کارگری در زمان جنبش  دیگر تشکل

اصلاحات، پیگرد فعالین سندیکایی ک برای 
محدودتر شدە بود، بار دیگر    مدت کوتاھی

از سر گرفت شد و سندیکاھای، خبازان، 
، ھی شرکت واحد، ھفت ھای مؤسس  أتتپ

ھا  گران انجمن سندیکایی و بانیان و سازمان
و نھادھای مستقل و غیردولتی و اعتصابات 
و اعتراضا ت کارگری، تحت پیگرد شدید 

ی زندان و  پلیسی قرار گرفتند و روان
ی زیادی نیز از  ھا شدند و عدە گاە شکنج

ب دنبال این رویدادھا،  .کار اخراج شدند
رھبران سندیکایی ب یکی آزادی فعا لین و 

در  از مطا لبا ت اصلی جنبش کارگری 
ی گذشت تبدیل شد و حتی از یک  دھ

خواست در سطح ملی فراتر رفت و ب 
ھای کارگری و حقوق  ی اکثر سازمان مطالب

در . بشری در سطح جھان فرارویاندە شد
ی انتخابات ریاست جمھوری، در  آستان

ژیم را ھای مختلف ر حالی ک بحران
درمعرض فروپاشی قرار دادە بود و نارضایتی 
اجتماعی در جامع و در میان کارگران حالت 
انفجاری ب خود گرفت بود، روحانی و علی 
ربیعی، ھر دو، کوشش نمودند با اذعان ب 

ی  ھا و دادن وعدە بحران و تایید نارضایتی
ھای اقتصادی، سیاسی و  تغییرات در زمین

فجار اجتماعی جلوگیری اجتماعی، از ان
ب درستی، در  به خصوص ربیعی، .کنند

یش  ھا ھا و نو شت مصاحب ھا ، سخنرانی
روی خطراتی ک از    قبل و بعد از انتخابات،

کرد،  جانب جنبش کارگری رژیم را تھدید می
رژیم را ب   تاکید داشت و رھبران

کرد و خودش نیز  جویی دعوت می چارە
رای دفع تھدیدھا ب پیشنھاداتی را ک ب

 .رسید، ارائ کردە است نظرش می
ربیعی برای تعدیل حالت انفجاری در میان 

ب نیابت از طرف دولت و  کارگران، با زیرکی 
داد ک بیشتر آنھا  ھایی را روحانی، وعده

ی  جزو مطالبات مشخص کارگران در دو دھ
گذشت و بعضاً نیز جزو مطالبا ت ھمیشگی 

ودەاند. اما ھم او و ھم جنبش کارگری ب
روحانی چنان ک در عمل دیدە شد، تا کنون 

شان ب کارگران، رفتار  ھای خلاف وعدە
کردەاند و فراتر از آن، نشان دادەاند، ک 
نسبت به پایمال کردن حقوق کارگر، در حال 

نژاد ھستند.  پیشی گرفتن از دولت احمدی
آید که  طور که اشاره شد، به نظر می ھمان
ست دولت روحانی در قبال حقوق سیا

نژاد باشد. با  کارگر، حتی بدتر از احمدی
ھای زیادی به  که این دولت وعده وجود این

کارگردان داده است که متضاد با اقدامات 
ی  ضدکارگری و متحجرانه و مقابله

نژاد ھستند، اما  ی احمدی افزارانه سخت
کارانه بخشی از  ھای فریب ی این وعده ھمه

ی جنبش کارگری  افزارانه رکوب نرمروش س
و تن ندادن دولت روحانی به مطالبات 

ی کارگران است. روحانی و وزیر  طلبانه حق
کارش، ھردو، به خوبی واقفند که سرکوب 

ی جنبش کارگری که توسط  افزارانه سخت
نژاد علیه این جنبش به کار  دولت احمدی

ای کارکرد  رفت، برای ھر دوره و زمانه می
ب ندارد و چه بسا نتایج مخالف انتظار مطلو

  برای نظام به وجود آورد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ترین تفاوت بین سیاست کارگری  آشکار
نژاد، بر سر  دولت روحانی و دولت احمدی

ی  روش است. گفتنی است که در دھه
وزیری قوام، زمانی  ، در زمان نخست١٣٢٠

ھای کارگری نتایج خارج  که سرکوب سازمان
انتظار برای دولت به دنبال آورد، قوام  از

افزاری را  کوشش کرد روش سرکوب نرم
گرانه نماید.  جایگزین رفتار خشن و سرکوب

  ...روش او که 
   ١۴ادامه در صفحه 

 

ھای  چنان ک در اسناد و قعطنام
ھای کارگری  سازمان ی  گذشت

مشھود است، پذیرش حق تشکل 
و عدم پیگرد فعالین سندیکایی، 

ترین مطالبا ت  ھموارە جزء مھم
ھای کارگری  کارگران و تشکل

وزیر کار باید بفھمد که اگر نخواھد  اند بودە
به مطالبات کارگران پاسخ مثبت 
بدھد، حکومت به زودی دچار 

ایشان  ھمان بلایی خواھد شد که
اش را به درستی تشخیص  وقوع

داده بود و نسبت به آن، به سران 
 نظام ھشدار داده بود

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
 



  

    ٤ صفحه  ٦شماره     

 
 گذری بر روابط جمھوری اسلامی ایران با حکومت اقلیم کردستان

 
گروە مطالعاتی و پژوھشی سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

 کوتاە در بارە مطلب توضیحی
گروە مطالعاتی ـ پژوھشی سازمان 
فدائیان خلق ایران (اکثریت)، 
مطالعه و شناخت از حکومت اقلیم 
کردستان عراق و مناسبات آن با 
کشورھای ھمسايه را در برنامه کار 
خود گذاشته است. در اين ارتباط 

طلبی در مورد مسئولیت تھی م
رابط جمھوری اسلامی با حکومت 
اقلیم کردستان را ب رفیق فرخ 
نعمت پور ـ عضو گروە ـ سپرد. گروه 
روی متن تھیه شده کار کرد. متن 
پیش رو حاصل کار گروە مطالعاتی ـ 

  پژوھشی سازمان است.
گروە مطالعاتی و پژوھشی سازمان 

  فدائیان خلق ایران ـ اکثریت
   ٢٠١٤ماه مه 

- ---------------------------  

گذری بر روابط جمھوری اسلامی 
  ایران با حکومت اقلیم کردستان

برای دستیابی ب تحلیلی دقیق تر در 
مورد روابط جمھوری اسلامی ایران با 
حکومت اقلیم کردستان در عراق، 
ھائی چند ب عقب  اھمیت دارد ک دھ
بازگشت و این روابط را قبل از ھر چیز در 

تن یک بستر تاریخی جستجو کرد، م
یعنی برگشت ب سالھائی ک در آن 
ھنوز حکومت اقلیم کردستان بوجود 

  نیامدە بود. 

  

  

  

  

این کار اھمیت دارد زیرا ک ب نوعی و 
ھمزمان بعنوان یکی از فاکتورھا می 
تواند توضیح دھندە روابط کنونی باشد، و 
ب لحاظی البت بیشتر بر زوایای مبھم آن 

  ور بیافکند.ن

جستجوی رابط در تاریخ، از دھ 
  شصت میلادی

در تاریخ معاصر کردستان عراق، بارزانیھا 
بعنوان پای اصلی یکی از احزاب مدرن در 
، حزب دمکرات کردستان، در  منطق
شروع و پای ریزی رابط با ایران از 
اھمیت جدی برخوردارند. اگرچ آنان در 

دستان در ابتدا و در زمان جمھوری کر
مھاباد بعنوان یکی از نیروھای تشکیل 
دھندە این جمھوری در مقابل حکومت 
ایران قرار گرفتند، اما بعدھا و در جریان 
قیام دھ شصت میلادی کردھا در 

کردستان عراق ب حکومت وقت ایران 
نزدیک شدند، با آن رابط برقرار کردند، از 
امکانات لجستیکی آن بھرەمند شدند و 

جام اینک بعد از عقد قرارداد الجزایر سران
میان رژیم شاە و صدام و شکست جنبش 
ب ایران پناھندە شدند. در جریان این 
پناھندگی آنان توانستند در مناطق مرکزی 
ایران در نزدیکی پایتخت بویژە در کرج تا 

در کردستان عراق  ١٩٩١مقطع قیام 
سکنی گزینند. البت اشتباە است ک در 

قطع ھم تنھا بارزانیھا را بعنوان ھمان م
نیروی شروع این روابط ارزیابی کرد. واقعیت 
این است ک در آن ھنگام جناح طالبانی در 
حزب دمکرات کردستان، بعد از بروز 
اختلافاتی چند با مصطفی بارزانی، در 
مقطعی ب ایران کوچ کردند و ھمین 
ھای ارتباط دیگری را از طرف نیروئی  جرق

بب شد ک بعدھا اتحادی میھنی دیگری س
کردستان عراق را در دھ ھفتاد میلادی 

   بنیان نھاد.
با شکست جنبش کردھا در دھ شصت و 
ھفتاد میلادی در کردستان عراق و توافق 
رژیم شاە با بعث، ما وارد دورانی می 
شویم ک در آن از آن نوع رابط قبلی میان 

، و کردھا و حکومت ایران دیگر خبری نیست
این تنھا بعد از انقلاب بھمن و فروپاشی 
رژیم شاە است ک بعلت دشمنی میان 
رژیم جدید در ایران با حکومت بعث عراق، 
ھم کردھا و ھم جمھوری اسلامی در فکر 

  احیای این رابط می افتند. 
در مقطع انقلاب و چند سال بعد از آن حزب 
دمکرات کردستان عراق در ھیات قیادە 

قابل با احزاب سیاسی کردستان موقت ب ت
ایران بر می خیزد و اتحادی میھنی اگرچ 
در چند سال اول بعد از انقلاب ب یاری 
جنبش در کردستان ایران می شتابد، اما 
بعد از عملیات نیروھای عراقی علی کردھا 
ک ب "انفال" موسوم بود، ب تقویت رابط 
خود با ایران دست می یازد، و در اساس 

یران ب پشت جبھ اصلی این نیرو تبدیل ا
می شود. ھمکاریھای نظامی این دو نیروی 
کرد با نیروھای مسلح جمھوری اسلامی، 

  آنان در این دورە  شاخص اصلی ھمکاری
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است ک بشدت با قضی ادام جنگ ایران و 
  عراق گرە خوردە است. 

قابل یاد آوریست ک بعد از انقلاب بھمن 
دیگر  طالبانی به دیدار با خمینی وجلال 

  سران رژيم ايران شتافت. 
جمھوری اسلامی روابط خود را با کُردھای 
عراق آنچنان گسترش داد که پس از 

جسد وی  ،»ملامصطفی بارزانی«درگذشت 
به امانت در ایران به خاک سپرده شد. ملا 
مصطفی بارزانی بارھا گفته بود ک در ایران 

ند چرا که ایران را وطن ک احساس غربت نمی
  کردھا می داند.

بطور خلاص می توان روابط آن دورە را چنین 
  فرمول کرد:

ـ جنبش دھ شصت میلادی، بمنزل شروع 
  ارتباط سیاسی، نظامی و لجستیکی،

ـ با شکست جنبش کردھا، این ارتباط ب یک 
  ارتباط پناھندە گون تبدیل می شود،

وھای قیادە موقت ـ با شروع انقلاب بھمن، نیر
در اثر یک اشتباە سیاسی ب یاری ج. ا در 
مبارزە علی کردھای بپاخاست ایران می 

  شتابند،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ با شروع جنگ ایران و عراق و عملیات شنیع 
انفال، جمھوری اسلامی بشدت ب تقویت 
گروھھای کرد عراقی می پردازد. این کار تا 

اق ک ب حضور مقطع انتفاض در کردستان عر
نیروھای صدام در شمال عراق خاتم داد، 

  ادام می یابد.
در دوره جنگ ھشت ساله ايران و عراق، 
احزاب کرد عراقی با سربازان ايران برعلیه 
ارتش عراق وارد کارزار شدند و به ارتش عراق 

  ضربه زدند. 
اين ھم پیمانی موجب شد که دولت عراق در 

واند در مرزھای دوره ھشت ساله ھیچگاه نت
شمالی جنگ يعنی در مناطق کردنشین وارد 
خاک ايران شود. حمايت ايران نیز موجب شده 

  بود تا بخش ھائی از منطقه 
کردستان از حیطه اقتدار و نفوذ دولت عراق 
خارج شدە و اين مناطق کردنشین در اختیار 

  احزاب کرد عراقی قرار گیرد.
، اتحادی سالھای میانی جنگ عراق و ايران در

بین احزاب کرد با سایر گروھھا و احزاب 
مجلس اعلای   مخالف حزب بعث عراق مانند

انقلاب اسلامی، حزب الدعوه و سپاه بدر 
شکل گرفت و جبھه جدیدی علیه نیروھای 

  بعثی در شمال عراق گشوده شد. 
با محوریت کردھا،  عراقی این اتحاد مخالفین

و  ١٩٨۶پیروزیھای پی در پی را در سالھای 
بھمراه داشت. اين اتحاد و پیروزی ھا  را  ١٩٨٧

موجب شد که صدام دست به اقدامات 
جنايتکارانه موسوم به عملیات انفال و بمباران 

  ... حلبچه بزند. شیمیایی
 ١١ادامه در صفحه 

تنھا بعد از انقلاب بھمن و 
فروپاشی رژیم شاە است 
ک بعلت دشمنی میان 
رژیم جدید در ایران با 
حکومت بعث عراق، ھم 
کردھا و ھم جمھوری 

می در فکر احیای این اسلا
 رابط می افتند

حجم مبادلات اقتصادی 
جمھوری اسلامی ایران و 

میلیارد دلار ١٣عراق بالغ بر 
درصد آن سھم  ۴٠است که 

 اقلیم کردستان می باشد

واقعیت اين است که ھنوز 
قدرت سیاسی شکل شبه 
استالینیستی دارد. بدين معنا 
که حزب و دولت از ھم تفکیک 
ناپذيرند و ھنوز تعلق به يکی 
از دود حزب عمده، نقش 
تعیین کننده ای در امکان 
 حضور مردم در نھادھای

 اداری دارد



 
  ، نه فاشیسم بود و نه فدرالیسم»میدان استقلال«خواسته  

 سیامک سلطانی

  
  

  ٥ صفحه ٦ شماره    

با قھرمان بوکس جھان، بلکه با رھبر حزبی 
که آغاز و پايان جلسات حزبی اش با ژست 
ويژه ای که در اذھان ياد آور حرکت شوم و 

، ھمراه اند. »ادای احترام ھیتلری «شرم آور 
نا گفته پیداست که اگر حضور خانم اشتون را 

ر تلاشھای اتحاديه اروپا در بتوان در کاد
کشیدن اکرائین به سمت اين اتحاديه و در 

اقتصادی اروپا  –چارچوب منافع سیاسی 
ارزيابی کرد، اما حضور مک کین  با سابقه 
"درخشان" اش در عرصه بین المللی، و وعده 
ھای پشتیبانی وسیع مالی و سیاسی را که 
وسیعا نیز پی گرفته شده اند را فقط می 

در کادر ايجاد مرکز جديدی از تنش بین  توان
المللی با پتانسیل شدت گیری آن و وقوع 

  جنگی جديد ، قرار داد.
جالب اينجاست که از ھمان بدو آغاز بکار 
دولت موقت اکرائین، نه اتحاديه اروپا و نه 
دولت آمريکا ھیچگونه اعتراض و يا حتی 
"تذکری " دوستانه به مسئولین دولت موقت 

تصمیمات اتخاذ شده و قوانین تصويب  در قبال
شده از سوی مجلس اکرائین ، به جز يک 
مورد که قانون منع استفاده از زبان روسی در 
سراسر اکرائین بود که پس از اعلام 
نارضايتی از جانب دولت آمريکا و اتحاديه اروپا، 
اين قانون پس گرفته شد، و نیز تمامی 

شیستی جنايتھائی که از جانب نیروھای فا
چه در کیف و چه در شھر بندری اودسا  و چه 
در ديگر شھرھا که تاکنون منجر به کشته 
شدن مردم عادی کوچه و خیابان گشته 
است، نکرده اند. از آنجمله اند: به آتش 
کشیده شدن کاخ اتحاديه ھا در شھر اودسا، 
ارسال نیروھای مسلح جھت سرکوب 

ر، نیروھای طرفدار فدرالیسم در شرق کشو
حمله به برگزار کنندگان جشن پیروزی بر 
فاشیسم در شھرھای مختلف، که در برخی 
شھرھای شرق اکرائین منجر به کشته 
شدن تعدادی از مردم نیز گشت، حمله و 
ضرب و شتم ھر آنکس که بر خلاف نطر حزب 
راست افراطی سوابودا ( اين را نیز بگذاريم 

ان به حساب طنز تلخ تاريخ: سوابودا در زب
روسی به معنای آزادی است) سحن بگويد و 
قلم بزند، از جمله فعالین حزب کمونیست 
اکرائین، و در نھايت ، پیشنھاد ارائه طرح 
پیگیری و ممنوعیت حزب کمونیست اکرائین 
است که توسط رئیس و سخنگوی دولت 

  موقت از صحن مجلس اعلام گرديد.
  

،  شرق اکرائین و  »کريمه«تجربه 
  ی در پوشش فدرالیسمجدائی طلب

آنچه که اکنون در شرق اکرائین در جريان 
است را می توان نتیجه آن سیاست مخربی 

دانست که ھمواره روسیه و شھروندان روس  
را به عنوان کشوری عقب مانده و متعاقبا 
مردمی عقب مانده مورد قضاوت قرار می داد 
، و بر اساس ھمین قضاوت نیز سیاست 

را در تمامی عرصه ھا، چه در » نگاه از بالا«
اقتصاد، چه در فرھنگ و حتی ورزش نیز بگار 
می بست و ھمچنان نیز بکار می بندد.  آغاز 

 دروقايع اين روند تدوين اين سیاست را نه
 ھفته ھای چند ماه و نه در درگیری ھای

اخیر بلکه در سالھای نخست به قدرت 
رسیدن پوتین در روسیه بايد جستجو کرد. 

  نگاھی به اکنون
سیر رويدادھا در اکرائین با شدت ھر چه 
تمامتر در جھت افزايش تنش در اين 

. اکرائین که در گذشته میکندرکت کشورح
يکی از بزرگترين و نیرومندترين جمھوری 
ھای اتحاد شوروی سابق محسوب می 
شد، اکنون در آستانه از ھم پاشیدگی و 
تبديل به اکرائین غربی و شرقی، قرار 
گرفته است. روشن است که نه تنھا دولت 
موقت کنونی، بلکه دولت آتی کیف که 

 ٢۵است از انتخابات  رئیس جمھور آن قرار
ماه میلادی جاری سر برون آورد، نیز در 
برابر اين جدائی خواھند ايستاد. دلیل آنھم 
بیش از آنکه از علاقه به حفظ يکپارچگی 
کشور ناشی شود، خطری است که 
دولتمردان کنونی و آتی کیف، آنرا در ھمه 
ابعاد ژئوپلتیکی و اقتصادی نظامی آن حس 

ا و ھم اتحاديه اروپا و می کنند. ھم آمريک
بر اين نکته مھم وافقند » کیف«قطعا خود 

 –که اکرائین بدون مناطق  نیرومند صنعتی 
کشاورزی و معادن غنی شرق کشور، در 
بحران عمیق و ورشکستگی کامل فرو 
خواھد رفت؛ اما سیاست ھای اتخاذ شده 
چه از جانب آمريکا و چه از جانب کیف، نه 

يل بحران، بلکه در در جھت تحفیف و تعد
سمت و سوی تعمیق و شدت بخشیدن به 
آن بوده اند. در اينجا آگاھانه حساب 
سیاستھای اتحاديه اروپا را که با کمی 

» پلھای«دورانديشی و عدم تخريب ھمه 
ارتباطی با شرق اکرائین و روسیه، ھمراه 

  است را، از آمريکا و کیف جدا کرده ام.  
  

  قلال"انتظارات" از میدان است
سال گذشته،  میدان استقلال  ١٠در ظرف 

بار شاھد اعتراضات  ٢در شھر کیف، 
گسترده مردم  گشته است. نخستین بار 

میلادی  که به انقلاب  ٢٠٠۴در سال 
نارنجی شھرت يافت، و بار دوم سال جاری 

بار ، مردم جان به لب  ٢. در ھر ٢٠١۴
رسیده از فقر و فساد دستگاه حکومتی، با 

ه تغییر به میدان آمدند. اگر در بار امید ب
"چشمان مردم " » نارنجی«نخست، رنگ 

را در جايگاه عقل و خرد قرار داد، اين بار اما 
میوه چنینان جنبش نارضايتی توده ھا، 
تعارف با مردم به کنار نھاده و با ايجاد 
درگیری مسلحانه از طريق گشودن آتش، 

ھم به سمت تظاھرات کنندگان و ھم به  
محل استقرار نیروھای پلیس، عملا 
حرکتی را سازمان دادند که بر خلاف توافق 

مخالفین، از يکسو و دولت  -جانبه اروپا ۴
يانوکويچ و مسکو از سوی ديگر، دولت  را 
برکنار و رئیس جمھور را متواری کردند. 
نتیجه اين شد که دولت موقتی با 
سمتگیری  آشکارا فاشیستی در کیف 

  .مستقر گرديد
روشن است که آمريکا و اتحاديه اروپا از 
حضور نیرومند نیروھای فاشیستی، در 
 ترکیب رھبری مخالفان نه تنھا مطلع بودند
بلکه در ديدارھای مقامات مختلف آمريکائی 

و خانم  ازجمله سناتور مک کین و اروپائی،
جريانات  رھبر اين کاترين اشتون، دستھای

ی نیز را بگرمی نیز فشردند و عکسھائ
برسم يادگار ، انداخته شدند؛ آنھم نه فقط 

ز دوران سیاه يلتسین، و به قدرت پس ا
رسیدن پوتین که سیاست "باز گرداندن 
اقتدار و غرور ملی به روسھا و روسیه" را 
در عرصه داخلی و بین المللی اتخاذ نمود 
، در حقیقت بھترين امکان به او در جھت 
تحکیم  قدرت خويش و سر پوش گذاشتن 
بر معضلات بسیاری که دامنگیر افتصاد و 

وسیه است، فراھم گرديد.  جامعه ر
آمريکا و بويژه اروپا در برابر پرسشھا و 
معضلاتی قرار گرفتند که تا پیش از آن 
براحتی و با خريد اين و يا آن مقام دولتی 
و کشوری امکانپذير بودند. تلاش به يافتن 
راھای گوناگون تامین سوخت اروپا، شتاب 
گرفتن پیمان ناتو در گسترش مرزھای 

خلاف توافق با مقامات وقت  خويش، بر
اتحاد شوروی، مبنی بر عدم پیشروی 
مرزھای ناتو به سمت شرق، و ... 
اقداماتی ھستند که از آمدن پوتین به 
اينسو در مواقع گوناگون بکار گرفته شده 
اند و ھمچنان نیز در دستور روز محافل 

اقتصادی آمريکا و اروپا قرار  –سیاسی 
  دارند. 
نیز آنچه که اين روزھا در  و» کريمه«تجربه 

مناطق شرقی اکرائین بوقوع می پیوندد، 
در نگاھی يکسويه از جانب غرب، می 
تواند به عنوان تجاوز و ضمیمه کردن خاک 
ديگری نامگذاری شود، اما اين نگاه 
يکسويه نمی خواھد بپذيرد که اگر از 
ھمان آغاز انقلاب نارنجی، مردم، 

ادی اين سیاستمداران و قدرتھای اقتص
مناطق که درصد بالائی از روسھا را در 
خود اسکان داده اند، به بازی گرفته می 
شدند، و به خاطر زبان و فرھنگ روسی، 
مورد بی توجھی و بی مھری تعیین 
کنندگان سیاست، چه در کیف و چه در 
پايتختھای حامی و خط دھنده به کیف، 
قرار نمی گرفتند، ھرگز برای دستیابی به 

یین سرنوشت، پا به خیابانھا نمی حق تع
گذاشتند، که در نتیجه آن يا زنده در آتش 

 ٩سوزانده شوند، و يا آنگونه که در روز 
ماه می در شھر ماريوپل اتفاق افتاد، به 
ھنگام برگزاری جشن پیروزی بر 
فاشیسم، ھدف تیر سربازان ارتش 

لازم به ياد آوری است   اکرائین قرار گیرند.
ن المللی قبل از کريمه نیز که جامعه بی

شاھد ھمه پرسی ھائی از اين نوع و با 
ھدف تعیین سرنوشت بوده است که 
برای نمونه از استان زارلند در جنوب غربی 

به دنبال يک   ١٩٣۵آلمان، که در سال 
ھمه پرسی، به آلمان پیوست، و يا جزاير 
مالويناس در آبھای آرژانتین که ساکنین آن 

ر چارچوب دستگاه حکومتی نیز به مانده د
انگلستان رای دادند. با اين تفاوت که 
فاصله کريمه تا روسیه بسیار کوتاھتر از 
  فاصله انگلستان تا جزاير مالويناس است. 

مقامات دولت کنونی کیف حتی در پی 
تحولاتی که منجر به متواری شدن يانکويچ 
گرديد، و نیز پس از برگزاری رفراندم و 

به روسیه نیز نخواستند پیوستن کريمه 
که در ديدگاھھای شان در قبال مناطق 

  ...شرقی تجديد نظر 
 ١٠ادامه در صفحه 

 

قدرتمند جھانی ھستیم  کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع  



 
  

  ٦  صفحه ٦ شماره    

چند ماھی از پخش بیانیه دولت در رابطه 
با حقوق شھروندی می گذرد. فعلا در 
کشاکش دعواھای جناحی و حملات دن 
کیشوت وار به دشمنان خیالی، به بوته 
فراموشی سپرده شده است! در این رابطه 
روشنفکران، دانشگاھیان، انجمن ھا، وکلا، 
فعالان جامعه مدنی و سیاسی و ... نظرات 

بیان کرده و خواسته ھا و مطالبات خود را 
معقول و بر حق خود از دولت را اعلام نموده 

 اند.
اما در این گیرودار ھیچکس از جانب قشر 
عظیمی از مردم ستمدیده و مظلوم دیارمان 
که ذھن شان نه درگیر انرژی اتمی و 

و نه مطالبات سیاسی و  ١+۵مذاکرات 
مدنی، و نه حق برگزاری اجتماعات و نه 

وای آلوده و تخریب محیط زیست و ... ھ
  است، سخنی به میان نیاورده.

این اقشار محروم و ستمدیده خواسته  
ھای دیگری دارند: آرزوی شکمی سیر، 
بستری گرم و امنیت و سلامت و یک جو 

  عزت و احترام.
در این میان کسی به فکر امنیت دخترانی 
که از سنین بچگی مورد تجاوز و ھتک 

گرفته و در نوجوانی بچه به حرمت قرار 
بغل، سر چھار راه ھا در جستجوی لقمه 
نانی سرگردان ھستند نیست. آیا برای این 
دخترکان و بچه ھای شان آینده ای متصور 

  است؟
در این میان کسی به فکر مردانی که با فقر 

سر عایله  ٧و اعتیاد، به قول خودشان 

اد شان را با زباله گردی، دله دزدی و فروش مو
مخدر و رفت و آمد مدام به زندان و... تامین 
می کنند نیست. می دانیم که این مردانِ در 
بن بست قرار گرفته، اغلب از روی ناچاری و 
بیکاری، تبدیل به قاچاقچی و بعضا قاتل و... 
می شوند و در نھایت، منتظر اعدام می 
مانند. به راستی در مورد این بخش از جامعه 

  ؟چه نظری دارید
در این میان کسی به فکر پسرانی که به 
جای نشستن در کلاس درس و حمل کیف و 
کتاب، کمر زیر بار کیسه زباله خم کرده و با 
حسرت و حیرت و حسادت به کودکان دیگر 

  خیره می شوند نیست.
می » اراذل و اوباش«اینان در نوجوانی انگ  

خورند و در نھایت با کینه و عقده از جامعه 
آرزوی انتقام و خودتخریبی و  شان، و

خودآزاری و دیگر آزاری، قدم به اجتماع می 
شدن و » دکتر و مھندس«گذارند و رؤیای 

خانه و ماشین داشتن را در بیغوله ھا و مراکز 
فساد و زندانھا تحت آموزش بزھکاری و در 

  نھایت بالای دار مرور می کنند. 
به راستی آن ھا در کجای این حقوق 

  جای دارند؟شھروندی 
در این میان کسی به فکر زنانی که حتی با 
داشتن ھمسر و فرزند و به رغم میل باطنی، 
تن به فساد و فحشا می دھند، نیست. آیا 
می توان از آن ھا انتظار پایبندی به اصول 
اخلاق و اجتماع داشت؟ و آیا اصولا با تن و 
روان آزرده و عزت و غرور لگد مال شدۀ آنان 

  د کرد؟ چه می شو

آیا می دانید در شب ھای یخبندان چند 
تا صبح می لرزند و با چشم » کارتن خواب«

گریان، در آرزوی لمحه ای خواب به مواد 
  مخدر پناه می برند؟

مسئولین ما در آرزوی ازدیاد جمعیتی تا 
میلیون نفر ھستند، ولی به راستی  ١۵٠

میلیونی با چه شرایطی  ٧۵ھمین جمعیت 
  د؟ اداره می شون

آیا ھمه بچه ھای این مملکت از ماده اولیه 
ای که برای رشد طبیعی نیاز دارند یعنی 

، واقعاَ بھره ای دارند؟ گوشت و تخم »شیر«
مرغ و انواع ویتامین ھا که ھر روزه بر 
ضرورت آنھا برای سلامتی در رسانه ھا 

   تبلیغ می شود، چطور؟
ای کاش مسئولین محترم، لختی خانه 

نرم خود را رھا کرده و به جای ھای گرم و 
درگیری ھای جناحی و کوبیدن رقیب، چاره 
ای برای این دردھا بیاندیشند و اگر رایانه و 
سبد کالایی به مستضعفان تعلق می 
گیرد، داخل ھمان سبد، حداقل وسایل 
جلوگیری از بازتولید این کودکان، به زنان 
فقیر و چند جلد کتاب و مداد و اسباب بازی 

یشه ای شیر به کودکان آنھا ھدیه و ش
دھند. چرا که با این کودکان و این وسعت 
محرومیت و تخریب بی وقفه ی کرامت 
انسانی، در کنار اشاعه فساد و تباھی، راه 

  به جایی نخواھیم برد!

 -----------------------------  
 منبع: مدرسه فمینیستی

  حقوق شھروندی و کودکانی با کمر خم شده زیر کیسه ھای زباله

منصوره خسروشاھی   

مدافعان حقوق  یگرکبودوند و د یقمد صدبا مح یرانسانیبه شکنجه و رفتار ظالمانه و غ
 یددھ یانبشر پا

 
ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک  )٢٠١۴مه  ٧( ١٣٩٣اردیبھشت  ١٧پاریس ـ ژنو، 

است، از   )OMCT( « با شکنجه سازمان جھانی مبارزه«و   )FIDH( »فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر«
نجه و رفتار ظالمانه و غیرانسانی با آقای محمد صدیق کبودوند، مدافع حقوق بشر ایرانی و رییس سازمان دفاع از شک

 سال زندان را می گذراند، اطلاع یافته است. ١١حکم  ١٣٨۶حقوق بشر کردستان، که از سال 
زندان اوین به  ٣۵٠ن عقیدتی دیگر، در بازرسی از بند ، و شمار زیادی از زندانیامحمد صدیق کبودوند  ، آقای١٣٩٣اردیبھشت  ٢٨در روز 

اردیبھشت، آقای کبودوند به  ١۵وسیله گارد زندان و نیروھای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و به خارج از بند منتقل شدند. در روز 
پزشکی، ابتدا او را سه روز در سلول انفرادی  بازگشت. در این مدت، با وجود جراحت ھای شدید و نیاز آقای کبودوند به مراقبت ٣۵٠بند 

اردیبھشت در آنجا ماند، چون کبودی ھا و آثار دیگر ناشی از ضرب  ١۵حبس کردند. سپس او را به بھداری زندان منتقل کردند و او تا روز 
  بازگردانده بودند. ٣۵٠رادی به بند اردیبھشت از سلول ھای انف ١١و شتم روی بدن او آشکار بود، گرچه تمام زندانیان دیگر را تا روز 

انگشت از  ٢دنده و  ٣اردیبھشت با او در زندان ملاقات کردند، ضرب و شتم باعث شکستگی  ١۵به گفته خانواده آقای کبودند که در روز 
مناسب  جراحت دست چپ و پشت سر آقای کبودوند شده است. با وجود این، آقای کبودوند از مراقبت پای چپ، خونریزی کلیه،

پزشکی برخوردار نشده است. او در سال ھای گذشته در زندان بیماری ھای دیگری داشته است و دست کم سه بار دچار حمله مغزی 
) خود حبس آقای کبودوند ١٣٩١(آبان  ٢٠١٢شده است. گروه تحقیق سازمان ملل در باره حبس ھای خودسرانه در نشست ماه نوامبر 

  را خودسرانه اعلام کرد.
، فعال سندیکایی و فعال حقوق کودک، که در میان زندانیانی بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بھنام ابراھیم زاده ه علاوه، آقایب

 ٣۵٠اردیبھشت به دادسرا احضار شد، اما پس از آن به بند  ١٣اردیبھشت به سلول انفرادی منتقل شده بود، روز  ١١به مدت دو ھفته تا 
  و محل حبس او مشخص نیست.بازنگشته است 

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر یادآوری می کند که دیگر مدافعان حقوق بشر که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند از این 
. دو نفر اول چند روز به سلول انفرادی امید بھروزی ، وحسین رونقی ملکی سعید متین پور، عبدالفتاح سلطانی، قرار ھستند:

  نتقل شده بودند. آنھا نیز دچار جراحت ھایی شده اند و نیازمند مراقبت پزشکی ھستند.م
، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر به شدت رفتار ظالمانه و غیرانسانی دولتمردان ایران را با آقایان کبودوند، ابراھیم زاده

. به علاوه، برنامه نظارت از دولتمردان ایران می خواھد فوری مراقبت سلطانی، متین پور، رونقی ملکی و بھروزی محکوم می کند
عان پزشکی کافی در اختیار این و دیگر زندانیان عقیدتی قرار دھند، به رفتار ظالمانه و غیرانسانی با آنھا پایان دھند و آنھا و دیگر مداف

   .حقوق بشر در ایران را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند

  نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشربرنامه 



 

 

  "دلواپسان" تا فعال شدن دولت پنھان! از تحرک
 تقی روزبه

                                                                          

  ٧ صفحه ٦شماره                                  

اگر بیاد داشته باشیم چند مدت پیش  
یکی از نمایندگان این طیف در مجلس، 
حسینیان حامی معروف سعید امامی از 
دست اندرکاران اصلی قتل ھای زنجیره 

فاز  ای، در سخنانی رسما شروع 
جدیدی از فعالیت مخالفان دولت را اعلام 

پایان  داشت که به گفته وی باید آن را 
رویکرد "تحمل و تسامح" تا کنونی دولت 

و آغاز دوره تازه ای از   از سوی این جریان
 انی مستقیم با آن دانست.مخالفت خو

مدتھا پیش رھبر باصطلاح معنوی این 
جریان، مصباح یزدی، با لحن بی سابقه 
ای دولت را دروغگو و ھموارکننده مسیر 
سکولاریسم و لیبرالیزم خوانده بود. 
تحرکات تازه این طیف در ھمین مدت 
نشان دھنده آن است که آنھا ھمانطور 

ا از رو که اعلام کرده بودند، شمشیر ر
بسته و در تمامی حوزه ھا نظیر مذاکرات 
ژنو، که دولت را به تسلیم و سازشکاری 
متھم می کنند، عدم دفاع قاطع از گشت 
ھای حجاب و عفاف، سست کردن تداوم 
جو پادگانی در دانشگاه ھا و مخالفت با 
سیاست ھای آموزش و پرورش و عرصه 
فرھنگی، عدم برخورد لازم با خطاھای 

ھای وابسته به اصلاح طلبان و یا رسانه 
نه فقط   شل کردن بندھای فیلترینگ و...

به افشاگری فعال تری روی آورده اند 
بلکه با متھم کردن دولت به ضعف و عقب 
نشینی در مقابل دشمنان و مخالفان 

به مقابله مستقیم روی آورده  نظام، خود
اند. ھم چنین آنھا ضمن برگزاری تجمعات 

ر عین حال سرسختانه با بدون مجوز، د
ھر گونه تجمع و گردھمائی مخالفان خود 

حتی  و نیز حامیان دولت و اصلاح طلبان
اگر آنھا مجوزی ھم داشته باشند 
مخالفت می ورزند و فراتر از آن با بسیج 
چماقداران، این گونه تجمعات و مراسم را 

  به ھم می زنند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نی که ممانعت از سخنرانی رفسنجا
منجر به کنسل شدن آن شد، و اخیرا 
تھدید ھجوم به سخنرانی حسن خمینی 
و یا حمله به مراسمی که با حضور 
خاتمی به مناسبت بزرگداشت پدر 

ھمسرش در فضای دانشگاھی ترتیب داده 
شده بود و یا ممانعت از مراسم و تجمعاتی 
چون سخنرانی احسان شریعتی در یکی از 

اط کشور و یا دانشگاه شھرھا و در اقصی نق
ھا، وارد فاز اقدامات عملی شده اند. فیلم 
من روحانی ھستم، برگزاری تجمع علیه 
بدحجابی مقابل وزارت کشور و یا اعلام 
تجمع دوم دلواپسان مقابل مجلس، ھمه و 
ھمه بخشی از تحرکات تازه آنھاست. 
نگاھی به فعال شدن ھمزمان حلقه ھای 

ریان نظیر حلقه گوناگون وابسته به این ج
روحانیت، حلقه نمایندگان آنھا در مجلس، 
فعال شدن چماقداران، برگزاری ھمایش ھا، 
از جمله ھمایش گسترده و پر سرو صدای 
"دلواپسیم" در سفارت سابق آمریکا و 
نگاھی به ترکیب شرکت کنندگان در آن، 
فعال شدن بسیج دانشجوئی و بخش 

ابسته باصطلاح رسانه ای فرھنگی و ھنری و
به سپاه .... حکایت از ھم آھنگ شدن آنھا از 

  مرکز واحدی دارد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دراین میان نقش سپاه و رسانه ھای وابسته 
به آن در سازماندھی این جریان ھا بر کسی 

موضع گیری ھای اخیر  پوشیده نیست. 
سپاه علیه دولت نظیر صدرو بیانیه اعتراضی 

ب تولید نسبت به گزارش پیآمدھای مخر
بنزین سمی و یا پخش پارازیت در اماکن 
مسکونی و مشرف به آن و نارضایتی ازعدم 
تخصیص سھمی که در اقتصاد مقاومتی 
برای خود می طلبند، بازتاب دھنده نارضایتی 
سپاه از روند امور است. حمله به زندانیان 
سیاسی را نیز باید بخشی از پروژه امنیتی 

و اختناق  کردن و تشدید فضای ارعاب
سیاسی توسط این جناح افراطی و با ھدف 
کور کردن مطالبه فراگیر آزادی زندانیان 
سیاسی به شمار آورد. بھرحال فعال شدن 
مجدد دولت موازی و پنھان و اتاق فکر آنھا و 
در مرکز آن سپاه و بسیج را باید یکی از 

ماه از روی  ٩تحولات جدید پس از طی 
  نست.کارآمدن دولت روحانی دا

بزعم نیروھای افراطی و شبه فاشیست 
وابسته به حاکمیت، اکنون فرصت مناسبی 
برای عرض اندام آنھا و فلج کردن اقداماتی 
که به مذاق آنھا خوش آیند نیست فراھم 
شده است. ناگفته نماند که عقبه این جریان 
به نحوی به بیت رھبری وصل می شود. 

در  چنانکه خامنه ای با امتناع از حضور

 
بر ولايت فقیه ھستیم یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين  

نارضایتی خود را   نمایشگاه کتاب به نحوی
از سیر تحولات فرھنگی و اجتماعی ( چون 
برخی مخالفت ھا با گشت ارشاد و یا 
برخورد با باصطلاح بد حجابان، و یا کاستن 
از دامنه فیلترینگ و سانسور و... ) به 
نمایش گذاشت و باین ترتیب سیکنال 
مثبتی برای این جماعت ارسال داشت. 

لبته او پیشتر ھم در پیام سال جدید در ا
کناراقتصاد مقاومتی بر تحقق مدیریت 
جھادی در حوزه فرھنگی و مبارزه علیه 
رخنه بسیار خطرناک تھاجم فرھنگی 
انگشت تأکید نھاده بود و حتی فراتر از آن 
به طور تلویجی نھادھای گوناگون متولی 
فرھنگی را برای به میدان آمدن و اقدامات 

  ی و خودسرانه تشویق کرده بود.مواز
اساسا در پی بھم خوردن تعادل مستقر 
رژیم در پی انباشت بحران چند جانبه، و 
خوردن جام زھر و عقب نشینی قھرمانانه، 
حاکمیت برای حفظ بقاء خود، سیاست 
متضاد و دوگانه قبض و بسط در حوزه 
داخلی ( تشدید سرکوب و اختناق) و در 

اسبات با قدرت حوزه خارجی گشایش من
ھای بزرگ در حوزه ھای تحریم نفتی و 
بانکی فلج کننده را در پیش گرفت و بر آن 
شد که با تلاش مضاعف برای عایق بندی 
بین ایندو عرصه، از بھم خوردن بیشتر 
تعادل خود و یا احیانا نفس تازه کردن 

مذھبی و مطالباتی -جنبش ضداستبدادی
  ممانعت به عمل آورد
ید نیروھای شبه در تھاجم جد

دو نکته را نباید   فاشیستی و اقتدارگرا
  نادیده گرفت:

نخست آنکه نگرانی اصلی آنھا نه از دولت 
بلکه از افزایش روحیه و اعتماد به نفس 
مردم و به میدان آمدن مستقیم آنھا و فعال 
شدن کارگران و دانشجویان و زنان و 
ھنرمندان و سایر اقشار جامعه است که 

ا سیاست ھای واپسگرایانه و ضد اساسا ب
مردمی حاکمیت سراپا فاسد و گندیده در 
تقابلند و در جستجوی آزادی و عدالت 
اجتماعی می باشند، آنانی که انزوایشان 

  در انتخابات گذشته را نیز رقم زدند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در اصل انتقادھا و حملات آنھا به دولت 
برای آن است که مبادا سیاست ھای کج و 

ارمریز آنھا موجب تقویت صف مستقل د
شھروندان و نفش آفرینی آنھا بشود. آنھا 

را بخاطر  ٨٨تجربه جنبش اعتراضی سال 
  ...دارند 

  ١٣ادامه در صفحه 
 

موضع گیری ھای اخیر سپاه 
علیه دولت نظیر صدرو بیانیه 
اعتراضی نسبت به گزارش 
پیآمدھای مخرب تولید بنزین 
 سمی و یا پخش پارازیت در
اماکن مسکونی و مشرف به 
آن و نارضایتی ازعدم تخصیص 
سھمی که در اقتصاد مقاومتی 
برای خود می طلبند، بازتاب 
دھنده نارضایتی سپاه از روند 

 امور است.

آنھا تجربه جنبش اعتراضی سال 
را بخاطر دارند و می دانند که  ٨٨

در جامعه مملواز مطالبات معوقه 
، از و آکنده از نارضایتی و خشم

شرکت اعتراضی در انتخابات تا 
پس گرفتن رأی خود و تا شعار 
مرگ بر اصل ولایت فقیه، راه 

 درازی نیست.

واقعیت آن است که در برابر 
تحرکات عملی باندھا و جناح 
افراطی، دولت روحانی بیشتر به 
گفتار درمانی توسل جسته است 
که به ھیچ وجه پاسخ گوی 

 تعرض این جناح نیست



                      

 )دوم (بخش ی کارگر! ھا و روشنفکران چپ و طبقه سازمان
       مصاحبه با دکتر کاظم کردوانی

  ٨صفحه  ٦شماره     

گروه کار کارگری سازمان فداییان 
خلق ایران (اکثریت) به مناسبت 

وگویی در دو  ل ماه می در گفتاو
بخش، با آقای دکتر کاظم کردوانی، 

شناس و نویسنده، ابتدا  جامعه
ھایی در رابطه با وضعیت  پرسش

ی کارگر ایران، مختصات  طبقه
مبارزات این طبقه در شرایط امروز 

ھا و  ترین خواسته ایران، مھم
ھایی که  طور محدودیت ھمین

خود  کارگران برای اعتلای اعتراضات
با آن روبرو ھستند را با ایشان در 

  میان نھاد. 
آقای کردوانی به  در بخش دوم،

ی  ی رابطه ھای ما در زمینه پرسش
دیروز و امروز جنبش روشنفکری 

ھای  طور سازمان چپ و ھمین
ی کارگر  سیاسی ایران، با طبقه

  :پاسخ گفتند

 -------------------------------  

که  به این آقای کردوانی، با توجه
شناس ھستید و  شما ھم جامعه

ی مبارزاتی در  ھم سابقه
کنفدراسیون دانشجویان به عنوان 

گر چپ دارید، کمی ھم به  کنش
ی بین جنبش روشنفکری و  رابطه

ی کارگر  چپ ایران با طبقه
، جنبش  بپردازیم: در گذشت

ھای  روشنفکری ایران و سازمان
سیاسی چپ، ب دلایل مختلف از 

به خاطر نوع باورھا، از جنبش جمله 
کارگری و از مبارزات عدالت خواھان 

توان  کردند و می حمایت کامل می
گفت زمانی این حمایت تا حد 

    انطباق ھم پیش رفته بود.
بعدآً برعکس، روشنفکران تلاش 
کردند از جنبش کارگری فاصله 
بگیرند و این فاصله امروز به حد 
جدایی ھم رسیده است. امروز 

تا  ٢٠ھای  روشنفکران برعکس دھه
کشان  تر به مسائل زحمت ،کم ٦٠

  شناسانه می پردازند. توضیح جامعه
  در مورد این پدیده چیست؟ 

که به پرسش شما پاسخ  پیش از این
بدھم، بخشی از یک شعر مھدی اخوان 

خوانم که مرتبط با  تان می ثالث را برای
ھمین بحث است. اخوان این شعر را در 

  سروده است: ١٣٢٨یور شھر

  عاقبت حال جھان طور دیگر خواھد شد
  زبر و زیر، یقین زیر و زبر خواھد شد
  این شب تیره اگر روز قیامت باشد

  آخرالامر به ھرحال سحر خواھد شد
  ی پیروزی گرم گوید امید، سر از باده

  رنجبر مظھر آمال بشر خواھد شد
  

گرچه مھدی اخوان ثالث در آن زمان گرایشات 
پ داشت، اما نه از لحاظ تئوریک خیلی محکم چ

ھای دیگر، آدمی به آن شکل  بود و نه از جنبه
مرسوم چپ بود، بلکه شاعری آزادیخواه بود. 

بینیم که چگونه راجع به رنجبر صحبت  اما می
کند. یا در دوران جنبش مشروطیت ھم به  می

ھمین شکل، شاعران بسیار بزرگی داریم که 
  گویند. ارگر شعر میی ک راجع به طبقه

ی روشنفکران ایران با  به طور کلی، رابطه
ی زمانی: از  توان به دو دوره ی کارگر را می طبقه

تا دوران انقلاب، و بعداز انقلاب  ١٣٢٠شھریور 
  تقسیم کرد. 

ی  رام آرام، رابطه یعنی بعد از انقلاب آ
  ی کارگر تغییر کرد. روشنفکران با طبقه

بخش قوی جریان روشنفکران چپ ایران 
ی  روشنفکری ایران بودند و به یک معنا در حوزه

فعالیت عملی تنھا جریان روشنفکری قوی ایران 
نه این که دیگران نبودند، ما  - اند  بوده

ی ایران  روشنفکران بسیار بزرگی در جامعه
ھا  ھا تا بقیه... این داشتیم، از خانلری

روشنفکران فرھنگی ما ھستند و جای خود را 
کنند،  دارند، اما روشنفکرانی که مبارزه می

حتی جریاناتی مانند مجاھدین ھم که گرایش 
ھای چپ را در  چپ داشتند و خیلی از آموزه

کردند، اصولاً خود را  قالب مذھبی عنوان می
دانستند. یعنی  ی کارگر می ی طبقه خانواده ھم

ی  ھا ایدئولوژی طبقه ھا به زعم آن ایدئولوژی آن
  ود.کارگر ب

ی سازماندھی سیاسی روشنفکران  مجموعه
ایران ھم، یعنی آن چه که ما به عنوان تشکل و 

شناسیم، از جمله حزب توده،  حزب در ایران می
چه -ای  ھای سیاسی بعداً فداییان و دیگر گروه

که قبل از انقلاب  -کار و چه غیرِآن سیاسی
وجود داشتند، با ھر گرایشی که داشتند، 

به  ر چین، طرفدار شوروی و... مستقل، طرفدا
  طور عمده روشنفکری بودند. 

ای که  ما در ھیچ جریان سیاسی ایران نیروی
ی کارگر  ی کارگر یا بخش زیادی از طبقه طبقه

  ایم.  عضو آن باشند، نداشته
جا،  نوع سازماندھی این تشکل ھا نیز در ھمه

چه باید «یک نوع معین و براساس الگوی لنینی 
  است.  بوده» کرد

ی  یعنی الگوی ساختار سازمانی، در میان ھمه
ھایی ھم که خود را لنینیست  ھا، حتی آن گروه
شان از  دانستند یا مانند فداییان که تزھای نمی

ھای لنین فاصله داشت، لنینی بود.  دیدگاه
بدین معنا که در ھمه جا بطن نگاه این بود که 

لتاریا را به میان پرو  روشنفکران انقلابی آگاھی
برند و آن ھا را سازماندھی می  و مردم می

چه باید «کنند تا انقلاب و... که در واقع، اساس 
  ی است.»کرد

در نتیجه، روشنفکران ایران، یعنی روشنفکرانی 
ھای  ی سازمان کردند و گرداننده که فعالیت می

  سیاسی بودند: 
  به طور عمده در موضع انقلاب بودند  -١
ی کارگر  را ایدئولوژی طبقه ایدئولوژی خود -٢

ی کارگر  دانستند و خود را در خدمت طبقه می
  دیدند.  می

ھای "کارگر  ی ما شاھد گرایش مثلاً ھمه
ی کارگر از  دوستی" بودیم؛ نه گرایش به طبقه

که  لحاظ انسانی، بلکه گرایش به این
گفتند، حتی اگر (از  ھرچه که کارگرھا می

خواھم)،  یبه کار بردن این واژه عذر م
ھا بود، برای  ترین و بدترین حرف مزخرف
  ھا مقدس بود.  خیلی

ھا به خصوص در  حتی بسیاری از ازدواج
جا و  پیش از انقلاب ھم این -دوران انقلاب 

تحت تاثیر این نگاه  -جا شاھدش بودیم آن
کرده که  ھای تحصیل بود و آقایان و خانم

ھیچ سنخیت فرھنگی با یک کارگر 
ا با شش کلاس سواد نداشتند، سواد ی بی

کردند، چون خیال  با یک کارگر ازدواج می
شوند.  کردند به این شکل کارگری می می

دوست عزیزم زنده یاد فریده لاشایی در 
که » شال بامو«ی  گونه کتاب رمان

نامه ی خود اوست، با ھمان زبان  زندگانی
زدگی صحبت  - زیبای خود از ھمین کارگر

د به ھمین علت با یک گوی کند و می می
کند که البته  بین ازدواج می کارگر روشن

شود که این کارگرروشنفکر  بعد روشن می
بوده که از سر تفنن به کار » شازده«یک

    کارگری پرداخته است!
خواستند بدین وسیله جزو این  یعنی می

ھای  طبقه بشوند و خودشان را از ناپاکی
کی و بورژوایی پاک کنند تا برسند به پا

ی کارگر. حتا در درون  زلالی طبقه
ھای سیاسی کارگری فرستادن  تشکل

افراد به کار کارگری مرسوم بود که یک 
جھت آن برای رھایی از ایدئولوژی 

  بورژوایی بود. 
افزون بر آن در مقررات تنبیھی این 

ھا، فرستادن اعضای خاطی به کار  تشکل
  کارگری مرسوم بود. 

گذاریم،  کنار ھم می ھا را ی این وقتی ھمه
شناختی ما به یک معنا  وضعیت جامعه

  شود. روشن می
توان گفت که بخشی از فاصله گرفتن  می

ی کارگر،  جریان روشنفکری ایران از طبقه
طبیعی است. به این دلیل که گذشته از 

ی  ھا، ھمان رابطه ھا و سرکوب شکست
حداقل تشکیلاتی موجود با کارگران ھم از 

ھای سیاسی چپ  سازمانبین رفته و 
پیوند(ارگانیک)ی با  ی ھم ھیچ رابطه

کارگران ایران ندارند و با مسائل 
  شان درگیر نیستند.  روزمره

یعنی جدایی موقعیت جغرافیایی خود یک 
  عامل است. 

ی طرح شدن آزادی  عامل دیگر ھم مسئله
در درون روشنفکران ایران و بخش زیادی از 

  جریانات سیاسی است.
در ذھن بسیاری  ۵٧آزادی تا سال  عنصر 

از روشنفکران ایرانی عنصر غالب نبود. 
بلکه عدالت و مبارزه با امپریالیسم عناصر 

ھا  شان بود و امکان تحقق آن غالب فکری
  دیدند. ی کارگر می را ھم در طبقه

طرح شدن مفھوم آزادی یک واقعیت را در 
ی  خود دارد و آن این است که این طبقه

معه است که بیشترین سھم را متوسط جا
تواند در به وجود آوردن آزادی و تضمین  می

  ...  تداوم آن داشته باشد.
  

  ١٣ادامه در صفحه 
  



  

  »بدحجابی«دلواپسی جناحی از 
 رضوان مقدم

  

  

  ٩ صفحه  ٦شماره     

ین که با شروع فصل گرما عده ای ا
سازماندھی شده و در امنیت کامل بدون 
مجوز در خیابان ھا تظاھرات موتوری و 
غیرموتوری راه بیاندازند و علیه زنان شعار 

بدھند تازگی ندارد، زنان ایرانی از اینھا  سر
بدترش را ھم دیده اند: از تیغ کشیدن به 
لب و دھانشان تا کشیدن موی سرشان، 
انداختن طوق برگردانشان در کمیته وزرا به 
عنوان بدحجاب و فاحشه، بر سنگفرش 
خیابان کشیدن، زیر مشت و لگد لباس 
شخصی ھا خونین شدن و... این ھا تنھا 

از خشونت ھای فیزیکی و تحقیر  بخشی
و توھین ھایی است که توسط "گروه ھای 
فشار" به زنان ایران وارد شده، که صد 
البته عوارض منفی روحی و روانی جبران 
ناپذیری برای زنان و دختران بدنبال داشته 

 است.
بخش دیگر مربوط به تحقیرھای رسمی و 
قانونی است که دست عوامل فشار را در 

دست درازی به حریم خصوصی  ھرگونه
زنان بازگذاشته تا در سراسر کشور، 
محدودیت ھایی را که شایسته نیست بر 

  زنان و جامعه تحمیل کنند. 
حجاب اجباری زنان ابزاری است در دست 
آن بخش از سیاستمداران بنیادگرا تا با 
استفاده از آن علاوه بر کنترل جامعه، به 

و ھرگاه  مصاف رقیبان سیاسی خود بروند
جناح غیرھمسو در رأس دولت قرار گیرد، 

» وا اسلاما«خیابان ھا را قرق کنند و فریاد 
سر دھند. گرچه چند سالی بود که وظیفه 
خطیر سرکوب و "تادیب" زنان و دختران را 
نیروھای انتظامی و گشت ھای رنگ و 
وارنگ ارشاد به عھده گرفته بودند و در 

ندان شکن و دیوار شھر پر از شعارھای "د
دشمن شکن" در حفظ حجاب شده بود، 
اما حجاب باوران که ھمه مشکلات را از 
گرانی و تورم گرفته تا سیل و زلزله و 
نیامدن باران به حساب "بدحجابی" زنان 
می گذارند، برای حل بحران ھای موجود، 
تداوم راه حل ساده سرکوب زنان را پیش 
 گرفته اند و با عملیاتی ھماھنگ و با
سازمانی دھی منظم و مرتب اعتراضات و 
تظاھرات و تجمعاتی را تدارک دیده که 

  سرچشمه ھمه آن ھا یکی است.
 ٢٩در گزارشی از سایت الف (در تاریخ 

) به نقل از خبرگزاری پارس ١٣٩٣فروردین 
] "جمعی از دانشجويان ١آمده است[

ای خطاب به  دانشگاه تھران با صدور نامه
ھا موجود  ه بدحجابيفرھاد رھبر نسبت ب

در اين دانشگاه اعتراض كردند". در این 
نامه که دارای ادبیاتی ضدزن است، 
آشکارا ریاست دانشگاه نیز مورد تھدید 
قرار گرفته است. در این نامه نوشته اند: 
"آنچه اينك پیش روی شماست، 

ای است از سوی جمعی از  رنجنامه
دانشجويان دانشگاه تھران در اعتراض به 
از بین رفتن فضای مناسب برای تحصیل و 
خلاقیت علمي، كه بوسیله رفتار برخی از 

ھا و  دانشجويان، در شكستن حريم
ھنجارھای اخلاقي و آداب اجتماعي، پديد 
آمده است و اكنون اين چند كلام را خطاب 

ايم تا اتمام حجتی  به جنابعالی تنظیم نموده
نان باشد با شما و تمام مسئولین ذيربط." آ

ھمچنین در نامه خود افزوده اند: "گاھی با 
شويم كه محیط دانشگاه را  افرادی مواجه مي

اند" و در ادامه می  با عشرتكده اشتباه گرفته
نویسند: "آنچه جای بسی تامل، تاسف و 

غیرتی و  ست نه فقط اين پديده بيناراحتی ا
عفتی، كه تساھل و تسامح شما  بي

مسئولین در اين مساله ساده انسانی است! 
و در اين زمینه، ھمه خواسته ما از شما و 
مسئولین ذيربط اين است كه ضمن برخورد 
صحیح قانونی و قاطع با اين افراد، كه علیرغم 

شان، خسارتی بس سنگین برای  تعداد اندك
اند، بیش از اين اجازه  معه دانشگاھيجا

اشاعه فحشا را در محیطی كه بايد منشا 
  ]٢علم و ايمان باشد..."[

پس از نامه مذکور رجانیوز به نقل از خبرگزاری 
 ٢٠پارس از نامه دوم این گروه در تاریخ 

خبر داد. در این نامه و با ھمان  ٩٣اردیبھشت 
ورای ادبیات پیشین با اشاره به آیین نامه ش

) ١٣۶۶عالی انقلاب فرھنگی (مصوب سال
درباره حجاب و عفاف در محیط ھای آموزشی 

خانه،  آمده است: "اماکن عمومی مانند قرائت
ھای غذاخوری  ھا و اتاق کتابخانه و خوابگاه

باید برای زنان و مردان جدا باشد یا برای ھر 
  ].٣جنس از نوبت جداگانه استفاده شود"[

ین نامه ھا، دانشجو یا نویسندگان محترم ا
غیردانشجو، طوری از آئین نامه شورای عالی 
انقلاب فرھنگی یاد می کنند که گویی آیین 
نامه ھا بر انسان تقدم دارند و جنبه تقدس به 
آن می دھند اما فراموش می کنند که برخی 
از نویسندگان ھمین آئین نامه و آئین نامه 
ھای مشابه، خود از مغضوبین حکومت 

ھوری اسلامی ھستند و بعضاَ به کشور جم
  ھای دیگر پناه برده اند.

از طرفی با توصیفاتی که در این اعتراض نامه  
ھا عنوان شده، لابد در کشوری مثل ژاپن که 
این ھمه در زمینه علم و تکنولوژی پیشرفت 
داشته اند زنان در محیط دانشگاه لحاف به 
سر کرده اند تا برادران دانشجو وسوسه 

شوند و چشمه خلاقیت و نوآوریشان ن
  نخشکد. 

معلوم نیست کی این جماعت می خواھند به 
خود بیاید که بی استعدادی و افت تحصیلی، 
از "بدحجابی" ھمکلاس ھایشان نیست، 
بلکه شاید از تمرکز بیش از حد خودشان روی 
مسائل جنسی است و این نگاه شان نیز 
ناشی از آن است که به جنس مخالف به 
عنوان ابژه جنسی نگاه می کنند وگرنه مگر 
کشور ما مردان استثنایی دارد که اگر چند تار 
موی زنی بیرون بود، آنھا از خود بیخود شده و 
عنان اختیار از دست بدھند و "به گناه 

  بیافتند"؟
در این میان ساده انگاری است اگر تصور کنیم 

سال ناگھان از  ٣۵عده ای دانشجو پس از 
یدار شده اند و به فکر "سالم ساختن خواب ب

محیط دانشگاه" برآمده اند، خیر، قضیه چیز 
دیگری است و به حوزه ی درگیری در 
مناسبات قدرت بر می گردد؛ یعنی تقابل میان 

ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه  

جناح ھای حکومت و این وسط ھم، صد 
البته دیواری کوتاه تر از دیوار حریم خصوصی 

د!! زنان و علم کردن حجاب زنان وجود ندار
در ھر حال به نظر می رسد دُم خروس به 
طرز انکارناپذیری بیرون زده و از این رو عده 

، در  ٩٣اردیبھشت ١٧ ،ای دیگر چھارشنبه
خیابان فاطمی دست به تظاھرات علیه 
"بدحجابی" زدند و خبرگزاری ھای فارس، 
مھر، ایرنا و... این تظاھرات را پوشش 

  خبری تصویری دادند.
رات نوک تیز حمله، آموزش در این تظاھ 

عالی و آموزش و پرورش بود. طرح شعار: 
نیز در » آموزش و پرورش خجالت، خجالت«

واقع موضع سیاسی تظاھرکنندگان را 
نسبت به آموزش و پرورش و قاعدتاَ وزیر 

  مربوطه، بازتاب می دھد. 
» حجاب خانم ھا«این جا نیز می بینیم که 

گیری ھای  بار دیگر دستاویزی برای انتقام
سیاسی از رقیب، شده است! وگرنه چه 

سال که از انقلاب  ٣۵دلیلی دارد که پس از 
گذشته و با وجود انواع و اقسام قانون و 
بخشنامه محرمانه و غیر محرمانه، و 
چسباندن انواع و اقسام پلاکاردھا و 
شعارھای رنگ و وارنگ در کرامت حجاب 

ر ھای زنان که به طور فراوان به در و دیوا
مدارس و خیابان ھا، ھمچنین با وجود 
اخطار و اخراج و تنبیه و توبیخ دختران دانش 
آموز و دانشجو و... دل برادران حزب الله 
ھنوز خنک نشده و خواھان اعمال 

  فشارھای باز ھم بیشترند؟ 
نمونه ھمین کارھا پیش از این نیز توسط 
ھمین نیروھای حزب الھی و در زمان 

محمدخاتمی نیز انجام  ریاست جمھوری
ساله  ٨می گرفت. ولی چنانچه در دوره 

احمدی نژاد دیدیم این گونه تظاھرات حزب 
الھی ھا و شاخ و شانه کشیدن برای 

البته علاوه بر  مسئولین، کمتر شده بود.
آنچه گفته شد، این موضع گیری ھا علیه 
زنان، ممکن است بعُد دیگری ھم داشته 

از انسجام زنان » دلواپسی«باشد و آن ھم 
در تمرد از داشتن حجاب اجباری است. 
زنان در نافرمانی مدنی که پس از انقلاب 
تاکنون بی وقفه انجام داده اند، مخالفت 
خودشان را با حجاب اجباری که توھین و 
تحقیر زن و مرد جامعه ایرانی را در پی دارد 

  نشان داده اند. 
نان از این رو به نظر می رسد واکنش ھای ز

نسبت به اجبار و تحمیل که در شکل 
پوشیدن مانتو و روسری ھای رنگی و بیرون 
گذاشتن موی سر (که حتی در میان عادی 
ترین زنان جامعه نیز رواج دارد) تا تشکیل 

، و اینک »کمپین مخالفت با حجاب اجباری«
، نمود یافته، »کمپین آزادی ھای یواشکی«

ھای سبب شده است که علاوه بر اختلاف 
سیاسی درون حکومت، نگرانی در دل 
بنیادگرایان نیز بیاندازد، ھمان طور که 
قشریون، روزی روزگاری سوادآموزی 
دختران را مخالف دین و دستورات الھی 

  می دانستند. 
 ١٢ادامه در صفحه 





    

 

 

     
               

 
 

  ١٠  صفحه ٦شماره     

  
 

ھای گمرکی با اين استانھا، ھم از جانب 
سیه از يکسو و ھم از جانب دولت رو

مرکزی در کیف، تحت فشار اتحاديه اروپا، 
ھمگی متوقف خواھند شد و  بازندگان 
اصلی،  در درجه اول مردم اکرائین، و بويژه 
استانھای شرقی اکرائین خواھند بود. کما 
اينکه روسیه نیز از اين ضرر و زيانھا بی 

  نصیب نخواھد ماند.
ته را نیز مورد توجه قرار در اينجا بايد يک نک

داد، آنھم تفاوت در اتخاذ تاکتیک از جانب 
مسکو در قبال مسئله کريمه و تحولات 
شرق اکرائین است. بود و نبود کريمه برای 

 ۶۴روسیه، جدا از تعلقات تاريخی و بیش از 
درصد جمعیت روس آن، از جنبه سیاسی و 
نظامی، به معنای بود و نبود ناوگان دريای 

ه روسیه بود. پوتین با آگاھی از اين دو سیا
نکته با اھمیت، با استفاده ماھرانه از "غرور 
ملی روس" توانست بخش اعظم افکار 
عمومی و نظر مردم روسیه را به پشتیبانی 

جلب » سیاست مسکو در قبال کريمه«از  
نموده و در خود کريمه نیز اکثريت بالائی از 

کشاند. اين مردم را به پای صندوقھای رای ب
که در برخی از رسانه ھای غربی "فاکتھا و 
شواھدی" از آمادگی نظامی روسھا جھت 
حمله و اشغال کريمه، انتشار می يافت، را 
می توان در چارچوب جنگ رسانه ای غرب 
و روسیه قرار داد و نه بیش از اين. آخر در 

درصد جمعیت به  ٨۴جائی که بیش از 
می دھند که  پیوستن کريمه به روسیه رای

ديگر نیازی به استفاده از نیروھای نظامی 
وجود نداشت. در رابطه با شرق اکرائین، 
معادلات به نوع ديگری عمل می کنند. در 
اينجا ديگر پوتین نمی تواند در داخل روسیه 
از تاکتیک "غرور ملی روس" استفاده نمايد. 
ضمن آنکه ھر گونه حرکت ناسنجیده از 

  ... »میدان استقلال«خواسته  
  ۵ادامه از صفحه 

کرده و آنھا را در زندگی سیاسی جاری در 
کیف، وارد نمايند. در عوض با ارسال 
نیروھای نظامی به مناطق شرقی، فضا را 
ھر چه بیشتر متشنج کرده و با بستن ھر 

ناطق را به گونه راه مذاکره، عملا اين م
وضعیتی کشاندند که سیاست رفراندم 
حق تعیین سرنوشت با ھدف قبولاندن 
فدرالیسم به کیف، براحتی به سیاست 
پیوستن اين مناطق به يکديگر، و در تداوم 

  آن جدائی از اکرائین، فرا روئید. 
  

  نقش روسیه در تحولات اخیر اکرائین
در رابطه با درک بھتر از نقش روسیه در 

ت اخیر اکرائین و نیز رابطه روسیه، چه تحولا
با نواحی شرق اکرائین و چه با کیف، لازم 

میدان «است که اين روابط نه از وقايع 
به اينسو و حتی نه پس از وقايع » استقلال

، بلکه بسیار »انقلاب نارنجی«موسوم به 
، ١٩٩١قبل تر از آن، يعنی از دسامبر سال 

یان يلتسین، و ا ز زمان امضای موافقتنامه م
کراوچوک و شوشکويچ، روسای جمھور 
وقت روسیه، اکرائین و روسیه سفید، و 
سالھای پس از فروپاشی شوروی، مورد 
بررسی قرار گیرند تا بتوان به عمق در ھم 
تنیدگی روسھا و اکرائینی ھا در ھمه ابعاد 

اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی  –سیاسی 
شرق و حتی جمعیتی نیز پی برد. اين که 

اکرائین خواھان حق تعیین سرنوشت و در 
ادامه حتی پیوستن به فدراسیون روسیه 
است، علتش نه فقط زبان و فرھنگ 
مشترک، بلکه منافع عمیق اقتصادی اند که 
با پیوستن اکرائین به اتحاديه اروپا، 
مناسبات تا کنونی اقتصادی و موافقتنامه 

ند "ھديه ای" باشد جانب مسکو می توا
آسمانی در جھت توجیه ارسال ھر چه بیشتر 
واحدھای ارتش و نیز مراجعه مستقیم کیف 
به پیمان ناتو، جھت مقابله با نظامی گری 
روسھا. در اينجا سیاست صبر و پشتیبانی 
معنوی از طريق پوشش خبری به تحولات 
استانھای شرقی و نیز استفاده از "سلاح" 

بطه با کیف، به پوتین اين نفت و گاز در را
امکان را خواھند داد که با يک تیر ھمزمان چند 
نشان را بزند. نخست غلبه موقت بر معضلات 
اقتصادی عمیق در داخل خود روسیه. آخر 
اقتصاد متکی بر مواد خام نمی تواند در دراز 
مدت پاسخگوی نیازھای اقتصادی کشوری به 

يگر وسعت روسیه باشد؛ موفقیت تاکتیکی د
پوتین، جلب افکار عمومی نه فقط جمعیت 
روس زبان، بلکه حتی اکرائینی ھای ساکن 
در اين استانھا ھستند که به دنبال موارد 
متعدد سرکوب خشن و وحشیانه از جانب 
نیروھای نظامی و شبه نظامی ارسال از 
کیف، داوطلبانه خواھان پیوستن به فدراسیون 

لتمردان روسیه شده اند. اين امر برای دو
کنونی و آتی مستقر در کیف، يک باخت بزرگ 

  خواھد بود. 
دولت موفت کیف که ھنوز در لذت مستی 
"پیروزی" از وقايع میدان استقلال بسر می 
برد، تنھا در صورتی می تواند خود را از اين 
سرنوشت فاجعه بار برھاند که: به عملیات 
نظامی در شرق کشور پايان داده و به جای 

واحدھای نظامی، پیکھای آشتی و ارسال 
دعوت به شرکت در حکومت را به اين استانھا 
روانه نمايد. اما چنین حرکت جسورانه ای از 
جانب کسانی که حتی تاب تحمل حضور 
اندک اعضای حزب کمونیست اکرائین در 
مجلس قانونگذاری را ندارند، امری بعید بنطر 

  می رسد.
  

ه شده است که در مجموع معادل یک گرفت
ھزار تومان اجاره ماھانه  ٧٠٠میلیون و 

   برای آن لحاظ شده است.
ھای کوچک در  قیمت رھن و اجاره آپارتمان

دھنده این است  نقاط مختلف تھران نشان
ترین مبلغ اجاره یک واحد کوچک  که پایین

ھزار تومان  ٩٠٠در شھر تھران ماھانه 
   است.

لام وزیر راه و شھرسازی البته طبق اع
میزان اجاره خانه تنھا ھشت درصد افزایش 

بر اساس تاکیدات و  داشته است.
ھای مسئولان وزارت راه و  وعده

شھرسازی بازار اجاره خانه به صورت 
شود و شوک قیمتی در  ای رصد می لحظه

   این بخش نخواھیم داشت.
به گفته مظاھریان، معاون مسکن و 

و شھرسازی نیز مسکن  ساختمان وزیر راه
از تغییر متغیرھا از جمله تورم تاثیر 

دھد که  ھا نشان می پذیرد اما شاخص می
ھم اکنون بازار مسکن دارای ثبات است و 
این روند به صورت قابل قبولی در این 

  بخش ادامه خواھد داشت.

 -------------------------  

  ھمشھری آنلاین منبع:
 

  ... ھزار تومان ٩٠٠
  ١ادامه از صفحه 

بر اساس آمارھای معاملات مسکن، در 
ھزار قرارداد  ٩٧فروردین امسال بیش از 

در بازار مسکن منعقد شده که از این 
مورد آن مربوط به  ٣٠٩ھزار و  ٢۶میزان 

نشینی بوده که نسبت به فروردین  اجاره
درصدی ھمراه شده  ٢۶پارسال با افزایش 

   است.
صصی املاک که سرپرست کمیسیون تخ

علت کاھش خرید خانه و افزایش 
نشینی در سال گذشته را جھش  اجاره

قیمتی بالا در بازار مسکن عنوان کرده و 
که به رکود  ٩١گوید پس از سال  می

داران ترجیح دادند  رسیدیم سرمایه
ھای خود را در بازار بورس  سرمایه
ھایشان را از  گذاری کنند و سرمایه سرمایه

   یرون کشیدند.بازار مسکن ب
با توجه به افزایش تعداد مستاجران و با 
نزدیک شدن به فصل جابجایی و آغاز 
فصل تابستان، این میزان تقاضا روبه 
افزایش خواھد رفت که بررسی میدانی 

بھای   خبرنگار ایسنا از میزان اجاره
متری در نقاط مختلف  ۵٠تا  ۴٠واحدھای 

ھا  تھران حاکی از این است که صاحبخانه
تمایل بیشتری برای دریافت ودیعه و پول 

  پیش به عنوان رھن واحد مربوطه دارند. 

در این میان نگاھی به بازار اجاره 
ھای کوچک و نوساز در سطح شھر  آپارتمان

   تھران خالی از لطف نیست.
متری در  ۴۵به عنوان نمونه یک واحد 

میلیون تومان به  ٣٠منطقه نارمک به قیمت 
شود؛ معادل  ھن داده میصورت کامل ر

 ۵٠یک واحد  ھزار تومان اجاره ماھانه. ٩٠٠
 ۴٢متری در منطقه پونک نیز با قیمت 

میلیون تومان برای رھن کامل درنظر گرفته 
شده است؛ به طوریکه اجاره ماھانه آن یک 

   ھزار تومان لحاظ شده است. ٢۶٠میلیون و 
متری در خیابان آزادی به  ۴۵یک واحد 

یلیون تومان رھن داده م ۴٠قیمت 
ھزار  ٢٠٠شود؛ معادل یک میلیون و  می

متری در  ۵٠یک واحد  تومان اجاره ماھانه.
میلیون پول  ١٠آباد با قیمت  منطقه شمس

ھزار تومان در بھای ماھانه  ٨٠٠پیش و 
شود که در مجموع معادل  اجاره داده می

ھزار تومان اجاره ماھانه  ١٠٠یک میلیون و 
   می شود.

متری با پارکینگ و انباری در  ۴۵واحد یک 
میلیون تومان  ٣٠منطقه سبلان به قیمت 

شود؛ معادل  به صورت کامل رھن داده می
   ھزار تومان اجاره ماھانه. ٩٠٠

متری در خیابان دولت  ۴۵یک واحد آپارتمان 
میلیون تومان پول پیش و یک  ٢٠با قیمت 

ھزار تومان اجاره در نظر  ١٠٠میلیون و 

کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه  



 
 
 
 

  
  
  

  ١١ صفحه ٦شماره     

 ... یبر روابط جمھور یگذر
 ۴ادامه از صفحه 

عملیات ارتش صدام بر ضد کردھا 
) منجر به کشته شدن ١٩٨٩تا  ١٩٨٧(

 ۴٨٠٠کرد عراقی، ویرانی  ھزار ١٨٢
نشین و گسترش طرح عربی دھکده کرد

کرکوک و  سازی شھرھایی ھمچون
موصل شد، و از این لحاظ کردھا تاوان 

  سنگینی پرداختند.
ايران البت ھمواره مامن و پناھگاه 
آوارگان مختلفی بودە که در پی يورش 
نیروھای نظامی عراقی به منطقه 
کردستان رو به سوی این کشور 

اند. ھزاران تن از بارزانی ھا و  گذاشت
ساير کردھای عراقی سال ھای زيادی از 
عمر خود را در گوشه و کنار ايران، از 
جمل در مشھد، ساوه، کرمانشاھان تا 
کرج و تھران و انزلی و غیره سپری 

  کرده اند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھزاران تن از کردھا در ايران به مدرسه 
رفته و صدھا تن در ايران تحصبلات 

انده اند. گفته دانشگاھی را گذر
می شود تا نیمی از مردم کرد عراقی 
زبان فارسی را می فھمند و می توانند 

  به فارسی صحبت کنند.
کردھای  ١٩٩١در جريان آوارگی سال 

عراقی در حالی که ترکیه مرزھای خود 
را در برابر خیل چندصدھزار نفری آوارگان 
بست، ايران حدود يک میلیون تن از 

ی را درون مرزھای خود آوارگان کرد عراق
پذيرفت. میزبانی بیش از سه دھه يعنی 

به نزديک تر  ١٩٩٠تا دھه  ١٩٧٠از دھه 
کمک کرده   شدن فرھنگ ھر دو حوزه 

   است.

  انتفاض
، عقب راندن نیروھای  با شروع انتفاض
اداری و امنیتی و انتظامی حزب بعث از 
مناطق کردنشین و ایجاد حکومت اقلیم 

نیروھای کرد از لحاظ  کردستان، ماھیت
موقعیت قدرت، تغییر پیدا می کند. در 
این مقطع دیگر کردھا ن یک نیروی 
اپوزیسیون، بلک ب نیروی در قدرت 
سیاسی تبدیل می شوند، و این، نوع 
رابط را وارد فاز دیگری می کند ک 
ھای قبل از خود  بکلی متفاوت با دھ

  است.
گیری، البت در مراحل اولی این قدرت  

بعلت اینک ھنوز حکومت کردی ب 

خوبی پا نگرفت و جو بشدت متاثر از رقابت 
سیاسی مابین دو نیروی اصلی، یعنی حزب 
دمکرات و اتحادی میھنی ست، و این رقابت 
شکل مسلحان ھم پیدا می کند، شکل 
قدرت سیاسی عمدتا دو پارە و بنابراین ھر 

ن رابط کدام از این دو حزب بنوعی دارای ھما
سنتی با دولتھای پیرامون خود ھستند (در 
این مرحل حزب دمکرات ب ترکی و اتحادی 
میھنی بیش از پیش ب ایران نزدیک می 

  شود). 
اما آنچ مھم است این می باشد ک این دو 
حزب دارای مناطق تحت نفوذ و ادارە خود می 
باشند، و کماکان از منظر یک نیروی سیاسی 

کشورھای پیرامون رابط دارند.  در قدرت با
این جغرافیای سیاسی، این امکان را فراھم 
می آورد ک رابط اقتصادی نیز وارد گود شود 
و ب این ترتیب مراودە اقتصادی بویژە در زمین 
تجارت و بازرگانی از ھمان اوائل شروع شود. 
این امکان بویژە ب رونق نسبی اقتصادی در 

ردستان ایران نیز شھرھای مرزی مناطق ک
  منجر می شود.

  

  

  

  
  

البت در مورد شکل سیاسی قدرت و رابط دو 
حزب عمدە کردی در کردستان عراق باید 
گفت ک ک ھنوز حکومت اقلیم کردستان از 
ایجاد نھائی نھادھای مختص بخود رنج می 
برد، واقعیت این است ک ھنوز قدرت 
سیاسی شکل شب استالینیستی دارد، 

عنا حزب و دولت از ھم تفکیک ناپذیرند بدین م
و ھنوز تعلق ب یکی از این دو حزب عمدە، 
نقش تعیین کنندەای در امکان حضور مردم در 

  نھادھای اداری دارد.
ھنوز در اقلیم کردستان سپاە ملی واحد ب  

معنی واقعی خود وجود ندارد، ادارات در 
مناطق تحت نفوذ این دو حزب شکل حزبی 

از سیاست اقتصادی واحدی پیروی دارند، و 
  نمی شود.

گسترش روابط اقتصادی میان جمھوری 
  اسلامی و حکومت اقلیم کردستان

چنانک در سطور قبل بدان اشارە شد از سال 
رابط تجاری میان ایران و کردستان  ١٩٩١

بعد  ٢٠٠٣عراق شروع می شود، اما از سال 
از سقوط رژیم بعث است ک این روابط وارد 

ز نوینی می گردد. در زیر سعی می شود فا
ب موارد اصلی این ارتباط و چگونگی گسترش 

  آن اشارە شود:
ـ حداقل دە بازارچ در مناطق مرزی مابین 
ایران و کردستان تاسیس شدە و عملا ب 

  فعالیت تجاری مشغولند،
ـ عمدە صادرات ب کردستان عبارتند از 
 فراوردەھای داروئی، غدائی و کالاھای

ی،   کارخان
ـ حداقل ھشتاد و ھفت شرکت اقتصادی 
ایرانی در سلیمانی فعال ھستند (دولت ایران 
بیشتر در مناطق تحت نفوذ اتحادی میھنی 

دارای مراودات و فعالیتھای اقتصادی می 
  باشد)،

ـ حجم مبادلات اقتصادی جمھوری اسلامی 
میلیارد دلار است ١٣ایران و عراق بالغ بر 

ن سھم اقلیم کردستان می درصد آ ۴٠که 
  باشد،

ـ طبق آمار رسمی حکومت اقلیم کردستان 
ھزار نفر  ١٠٠عراق، در حال حاضر بیش از 

ایرانی در کردستان عراق زندگی می کنند 
شرکت ایرانی نیز در  ١٠٠٠و بیش از 

کردستان عراق مشغول فعالیت اقتصادی و 
  تجاری ھستند. 

یرانی ھمچنین سالان بالغ بر یک میلیون ا
به کردستان عراق سفر کرده اند و حجم 
مبادلات تجاری اقلیم کردستان با جمھوری 

میلیارد دلار در  ۶اسلامی ایران به بیشتر از 
  سال می رسد،

ـ برپائی نمایشگاھھای متعدد در کردستان 
  از طرف ایران،

ن دو میارت تجای صددر ٢۵قل اشد حدـ ر
  ،خیری اسالھاف در طر

صنعتی مرزی، از جمل  ـ ایجاد شھرکھای
    شھرک صنعتی قصرشیرین.

  نقایص رابط
ـ عدم فعالیت ایران در حوزە بانکی در 
کردستان. بدنبال افتتاح شعبات بانکھایی 
چون زراعت بانکاسی ترکیه و ال بی اچ 
لبنانی و دھھا بانک اروپایی و امریکایی در 
کردستان عراق اخیرا رئیس حکومت 

فتتاح بانک بین کردستان عراق خبر از ا
المللی استاندارد چارترد انگلیسی در اربیل 
عراق را دادە و این در حالیست ک ایران در 

  این زمین حضور ندارد،
   ـ عدم حضور در صنایع نفتی.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توریسم
ـ افتتاح پایانه مسافربری مرز رسمی 

  ،٢٠١٤باشماق مریوان در سال 
  یم.ـ سفر میلیونی سالان مردم ب اقل

  امیدھای دو طرف
ـ گسترش روابط در ھم حوزەھای 

تجاری، مالی و  اقتصادی، سیاسی،
فرھنگی. ھر دو طرف بر این امر تاکید 
کردەاند و امیدوارند ک این امر در سال 

بتواند بیشتر عملی بشود (ظاھرا  ٢٠١٤
این تاکید بعلت ب قدرت رسیدن جناح میان 

  ... رو در ایران می باشد)،
  

  ١٢مه در صفحه ادا
 

یران در سیاست خود ا
ت ب عراق از دیدگاە نسب

یکپارچگی خاک عراق حرکت 
می کند و با توجه به اینکه 
حکومت اقلیم کردستان 
عراق بدون در نظر گرفتن 
توازن با جناحھای دیگرعراقی 
سیاست نفتی خود را با 
کشور ترکیه تنظیم کرده 
است، جمھوری اسلامی از 
وارد شدن به این مقوله 
 یعنی نفت خودداری می کند
 

طبق آمار رسمی حکومت اقلیم 
کردستان عراق، در حال حاضر 

ھزار نفر ایرانی در  ١٠٠بیش از 
کردستان عراق زندگی می کنند و 

شرکت ایرانی نیز در  ١٠٠٠بیش از 
کردستان عراق مشغول فعالیت 

 اقتصادی و تجاری ھستند

ھیچ دولتی در منطق ب اندازە 
ترکی در پی انکار ھویت کردھا 
نبودە است، اما می بینیم ک 
دولت این کشور ھم اکنون با 
درک و پذیرش شرایط نوین و 
برای تامین منابع انرژی خود ب 
گسترش رابط خود با حکومت 
اقلیم کردستان دست یازیدە 

ت است و در این راە گوی سبق
 را از بسیاری از جمل از ایران

 ربودە است



 
 

   ١٢ صفحه ٦شماره     

  ... یبر روابط جمھور یگذر
  ١١ادامه از صفحه 

  ـ تاکنون بیش از نود درصد مفاد تفاھم
ھای پیشین بین دو طرف عملیاتی  نامه

برگزار  ٢٠١٤شده و در نشستی ک در 
ھای  شدە نیز مقرر گردیدە که ھیئت

ھای مختلف تجاری،  تخصصی در حوزه
کشاورزی و اقتصادی برای پیگیری مفاد 

اجرا نشده با حضور ھای  نامه  تفاھم
  مسئولان مرتبط دو طرف تشکیل شود. 

لازم ب تذکر است ک کارشناسان اقلیم 
کردستان معتقدند ک مشارکت ایران در 
فعالیتھای اقتصادی اقلیم کردستان عراق 
در مقایسه با کشورھای منطقه و ظرفیت 
اقتصادی ایران در سطح مطلوبی نیست و 

منیتی مسئولین دلیل این امر را در دیدگاه ا
جمھوری اسلامی نسبت به اقلیم 
کردستان می دانند. ھمچنین آنھا بر این 
باورند اگر جمھوری اسلامی این دیدگاه 
امنیتی را کنار بگذارد، در عرصه فعالیتھای 
اقتصادی و سرمایه گذاری در اقلیم 
کردستان بسیار موفق تر از کشور ترکیه 

این خواھد بود ک البت اقلیم نیز از 
  سیاست بسیار منتفع خواھد شد.

علل احتیاط جمھوری اسلامی در 
  گسترش روابط خود با کردستان

ـ ایران روابط خود را با اقلیم کردستان در 
چارچوب روابط با دولت مرکزی عراق 
طراحی می کند، و عدم میانجیگری ایران 
در کشمکش حکومت اقلیم کردستان و 

نفت  عراق بر سر مسائلی چون بودجه و
  و.. در ھمین راستا می باشد،

ـ ایران در سیاست خود نسبت ب عراق از 
دیدگاە یکپارچگی خاک عراق حرکت می 
کند و با توجه به اینکه حکومت اقلیم 
کردستان عراق بدون در نظر گرفتن توازن با 
جناحھای دیگرعراقی سیاست نفتی خود 
را با کشور ترکیه تنظیم کرده است، 

از وارد شدن به این  جمھوری اسلامی
  مقوله یعنی نفت خودداری می کند،

ترس از قدرت گیری بیشتر کردھا، بدان    ـ
معنی ک در نھایت باعث استقلال و 

  جدائی آنھا از عراق شود،
ـ نگرانی از گفتمان سازیھای موجود در 
کردستان ک از منظر ایجاد کردستان بزرگ 

  حرکت می کنند،
مخالف خود در ـ نگرانی از وجود احزاب 

کردستان. جمھوری اسلامی بارھا ب 
شیوە رسمی و غیر رسمی از حضور 
مسلحان آنان ب مقامات اقلیم شکایت 
بردە است. دولت ایران وجود اپوزیسیون کرد 
ایرانی را مانعی برای گسترش روابط می 

  دانند،
ـ و سرانجام ترس از حضور نیروھای غربی 

  (در قالبھای مختلف) در آنجا.
اما خوب است اشارە بشود ک علیرغم 
ھای رژیم  ھم ترس و نگرانی و واھم
ایران، حکومت اقلیم کردستان در مواردی 
ب خوبی ب یاری رژیم ایران از جمل در دور 

  زدن تحریمھا شتافت است.

  پتانسیل ھا
علیرغم ھم مشکلات موجود سر راە 
گسترش روابط میان ایران و کردستان، اما 

ھای عدیدەای وجود دارند ک از لزوم فاکتور

و ضرورت بیش از پیش گسترش این روابط خبر 
می دھند. ھیچ دولتی در منطق ب اندازە 
ترکی در پی انکار ھویت کردھا نبودە است، 
اما می بینیم ک دولت این کشور ھم اکنون با 
درک و پذیرش شرایط نوین و برای تامین منابع 

بط خود با حکومت انرژی خود ب گسترش را
اقلیم کردستان دست یازیدە است و در این 
راە گوی سبقت را از بسیاری از جمل از ایران 

  ربودە است. 
ھم چنین حضور بیشتر نھادھای اقتصادی، 
بانکی و نفتی جھانی در کردستان این 
واقعیت را نمایان می سازند ک منطق مھمی 

و در کنار و ھمسایگی ایران در مسیر رشد 
توسع قرار گرفت و ایران باید مواظب باشد 
ک این میدان را ب دیگران تنھا و تنھا ب علت 

  دیدگاھھای امنیتی خود واگذار نکند.
در اقلیم کردستان امکانات و پتانسیلھای 
فراوانی یافت می شوند، از جمل چنانک در 
یکی از گزارشھا و ارزیابیھای خود منابع رژیم 

دی و قتصای ايژگیھاوخي "برتحت عنوان 
ن " آمدە است، اقلیم کردستان ستادكرری تجا

  دارای:
  ـ منابع زیر زمینی دست نخوردە است،

ف با ھدقی متراری سرمايه گذن قانوـ دارای 
  ،ھمسايهی ھاربا كشورت توسعه تجا

اران صد سرمايه گذدربه مالكیت صد ام حترـ ا
  رجی،خا
ی و لخاران دابین سرمايه گذوت تفام عدـ 
  رجی،خا

.     ـ و سرانجام امنیت بالای منطق

  نتایجی چند
جمھوری اسلامی بعد از ب قدرت رسیدن، 
رابط با کردھای عراق را از رژیم پھلوی ب 
ارث برد و بعدھا با شروع جنگ ایران و عراق، 
بیشتر ب ضرورت تعمیق و پیشبرد این رابط 
پی برد، اما با ب قدرت رسیدن کردھا در 

ان عراق و ایجاد دولت محلی کردست
خودشان، نیت صرف استفادە ابزاری از آنان ب 

  نفع اھداف خود، دچار بحران شد. 
واقعیت آن بود ک ن می شد ب جنگ تمام 
عیار با این تجرب جوان رفت و بنابراین دولت 
ایران ناچار شد و البت عقل رئالیسم 
سیاسی ھم ایجاب می کرد ک ب این فاکتور 

ید در منطق توج دیگری مبذول شود، و جد
ن بدان تنھا با نگاە صرفا ابزار گون برخورد 

  شود. 
ھم اکنون نگاە کلان جمھوری اسلامی ب 
کردستان عراق یک نگاە ابزاری ـ ھدفی ست. 
یعنی اینک ھم بدان کماکان بعنوان یک ابزار 
می نگرد و ھم ب عنوان وجودی ک در بیرون 

می قرار دارد و باید بدان ب از جمھوری اسلا
عنوان وجودی برای خود ھم بنگرد. اینک این 

کی  نگاە میانی یا مابینی جمھوری اسلامی 
و کجا ب نفع یک نگاە معقول تغییر خواھد کرد 
(منظور از نگاە معقول این است ک عنصر 
ھدف در این نگاە سنگین تر شود)، البت ب 

  فاکتورھای زیادی نیاز دارد. 
در کنار این نگاە میانی ب تجرب و وجود 
حکومت اقلیم کردستان، از یاد نبریم ک کورد 
ب عنوان یک فاکتور فشار ب طرف غربی ھم 
اکنون در سیاست جمھوری اسلامی جایگاە 
ویژەای دارد (ب تجرب سوری و یا رابط رژیم 
ایران با پ کا کا توج شود)، و اینک این 

نوع بازتابی در رابط این رژیم جایگاە ویژە چ 
با اقلیم کردستان خواھد داشت نیز خود 

  است.  موضوع مھمی
سرانجام اینک باید دقت کرد ک گسترش  

رابط با اقلیم کردستان برای ایران بطور 
کلی از اھمیت زیادی برخوردار است، ب 
چند دلیل، از جمل اینک گسترش این 

:   رابط باعث می شود ک
توری ب فاکتورھای رشد اقتصادی در ـ فاک

ایران می تواند اضاف شود (کردستان ایران 
از این لحاظ در سالھای گذشت نفع 

  سرشاری از این رابط بردە است)،
ـ گسترش این رابط می تواند ب تقویت 

  عنصر امنیت در منطق تبدیل می شود،
ـ گسترش این رابط می تواند ب تقویت 

وار مرز در فعالیتھای نقش استانھای ج
    اقتصادیشان منجر می شود.

البت یکی از شرطھای تغییر در استراتژی 
اقتصادی نسبت ب حکومت اقلیم 
کردستان، ب تغییر در دیدگاھھای کلان 
جمھوری اسلامی در حوزە سیاست و 

  ایدئولوژی وابست است. 
از طرفی دیگر موقعیت کلان حکومت اقلیم 

ر چھارچوب استراتژی ک خود را نھایتا د
غرب در منطق تعریف می کند با توج ب 
دشواریھا و تضاد منافع میان ایران و غرب در 
، دشواری این دگردیسی  منطق خاورمیان
تغییر رفتار جمھوری اسلامی را بھتر ترسیم 

  می کند. 
البت حکومت اقلیم سعی کردە توازن و 
بالانس سیاسی را در روابط خود با 

ی منطق از جمل ھمسایگان کشورھا
دیرین خود حفظ کند و رئال پولیتیک را در 
حد توان خود جلو ببرد، اما این تجرب 
حکومت کردی ھنوز از نارسائیھای فراوانی 
رنج می برد، نارسائیھائی ک زدودن 
بخشی از آنھا ب ھماھنگی سیاست میان 
ای در حوزە  قدرتھای جھانی و منطق

      ت. خاورمیان منوط اس
  

 

 غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد بدون       

  ... دلواپسی جناحی
  ٩ادامه از صفحه 

اما امروز خوشبختانه یکی از افتخارات 
ایران، میزان بالای زنان تحصیل کرده 
است. ھم از این روست که به گمان من 

زنان ایران مانند  روزی فراخواھد رسید که
ھمتایان خود در دیگر نقاط جھان، از حق 
انتخاب پوشش برخوردار باشند... آری، 

  آن روز دیر نیست!

 -------------------------  

 پانوشت ھا:

]١[ http/:/

alef.ir/vdcjmhem.uqeovzsffu.html?68916  

  ] وب سایت الف به نقل از خبرگزاری فارس٢[

]٣ [

http://www.rajanews.com/detail.

asp?id=49333  

  مدرس فمنیستی منبع:
 

http://feministschool.com/spip.php?article7518
http://www.rajanews.com/
http://feministschool.com/spip.php?article7518


 
 

   ١٣ صفحه ۶ شماره    

 

  ... ھا و روشنفکران سازمان
  ٨ادامه از صفحه 

ی متوسط به دلیل وضعیت  طبقه
تر از آن به دلیل  اش و مھم معیشتی
ای است که  اش، طبقه ھای فرھنگی خواست

تواند از مفھوم آزادی، ھم درک  می
خواھانه داشته باشد و ھم باعث رشد  آزادی

  م دوام آن بشود.آزادی و ھ
ی  این مطلقاً به این معنا نیست که طبقه

کارگر احتیاج به آزادی ندارد یا با آزادی مخالف 
  است یا ضد آن است. 

ھای کاملاً متفاوتی   اما این مسائل در حوزه
ی  گیرند. به خصوص زمانی که طبقه قرار می

یافته در مقام  آگاھی به مفھوم آگاھی  کارگر
 د.اش ندار طبقاتی

ی  که طبقه طبیعتاً این مفھوم از آزادی و این
دار آزادی است، باعث شده که  متوسط پرچم

ھایی که  نیروھای سیاسی، به خصوص آن
کنند  ی کارگر ندارند و فکر می ارتباط با طبقه

ھای سیاسی و  ی آزادی فقط در حوزه
شود فعالیت کرد و  اجتماعی است که می

یت فعلی جامعه رفت از وضع راه را برای برون
ی متوسط، از روشنفکران تا   باز کرد، به طبقه

ی متوسط ایران را  قشرھایی که طبقه
دھند،  کنند یا تشکیل می نمایندگی می

  بیشتر نظر پیدا کنند.
توجھی به وضعیت  البته به نظر من، این بی 

ی کارگر ایران بسیار امر ناپسندی  طبقه
فکری ی دانشگاھی و  که در حوزه است. این

و پژوھشی ھرکسی تخصصی دارد و 
طبیعتاً کسی که در کار تخصصی خودش 

پردازد، خیلی  ی روشنفکری می مثلاً به حوزه
ھای دیگر مانند کارگران،  تواند به حوزه نمی

اعتنا  زنان و... بپردازد، یک بحث است، اما بی
ی کارگر و درک  بودن به سرنوشت طبقه

یک ایران نکردن اھمیت نقش کارگران برای 
  فردای آزاد، خیلی پسندیده نیست. 

ای که  کنم، امروز طبقه گرچه کماکان فکر می
طور اساسی برای ایران  تواند آزادی را به می

به ارمغان بیاورد و تداومش را تضمین کند، 
  ی متوسط ایران است.  طبقه

آن که بخواھم به این حقیقت  البته بی
ارگر ی ک توجه باشم که وجود یک طبقه بی

متشکل و آگاه به منافع خود و منافع حیاتی 
سزا و  جامعه، برای ایران و ایرانی اھمیتی به

  گاه تعیین کننده دارد.
مضاف بر این، در توضیح چرایی فاصله گرفتن 

ی کارگر، باید  جریان روشنفکری ایران از طبقه
این فاصله بر او   به این نکته توجه کرد که 

  تحمیل شده است. 
گر دانشجویی، روشنفکری، در ایران یعنی ا

ی کارگر کار کند،  بخواھد برود با طبقه
  کنند.  شدیدترین برخوردھا را با او می
ی کارگر ایران  البته این مسئله ھم که طبقه

چقدر پذیرای این رابطه است، بحث دیگری 
شناسی بسیار بحث  است که از لحاظ جامعه

  مھمی است. 
ر مورد از سوی دیگر، این فاصله د

ھایی که مجبور شدند از ایران بیرون  سازمان
بیایند و در ایران فعالیت سازمانی ندارند، به 

ھا  علت وضعیت جغرافیایی، عملاً به آن
    تحمیل شده است.

با توجه به توضیحاتی که در مورد نوع 
ی جنبش روشنفکری و  رابطه

ھای سیاسی چپ ایران با  سازمان
گذشته خود  ی کارگر دادید که در طبقه

ی کارگر و جزیی از آن  را در خدمت طبقه

دیدند و امروز برعکس، نظر  طبقه می
شان  ی متوسط دارند و فاصله به طبقه
ی کارگر به حدی رسیده است  با طبقه

که به خصوص نسل جدید روشنفکری 
تر به مسائل کارگران و  ایران کم

کشان توجه دارد، چه نوع  زحمت
نفکران از یک ای را میان روش رابطه

ھای سیاسی از سوی  سو و سازمان
ی کارگر سودمند و لازم  دیگر با طبقه

  بینید؟ می
یکی از مشکلات ما از این افراط به آن افراط 
رفتن است. یعنی یک روز به آن شکل 

ی کارگر ھستیم و یک روز  طرفدار طبقه
خواه  خواھیم دمکرات و آزادی دیگر می

ی این کار  زمهباشیم و خیال می کنیم که لا
  کردن ھمه چیز است. فراموش 

ی  از سوی دیگر، به نظر من، باید فاصله
ھای سیاسی  میان روشنفکران و سازمان

  را کاملاً روشن کرد. 
یکی از مشکلات ما قبل از انقلاب این بود 
که میان فعال سیاسی و روشنفکر ھیچ 
تفاوتی گذاشته نمی شد. روشنفکر کسی 

ھا  د و در این سازمانبود که انقلابی بو
کرد و حاضر بود جانش را ھم از  فعالیت می

  دست بدھد. 
ھایی  کنم امروز ما به تعریف اما فکر می

ھا شاید گاھاً نتایج  ایم که این تعریف رسیده
خوشایندی نداشته باشند، اما اتفاقاً 

ھا را  ھستند و فاصله  چیزھای خوبی
  کنند. روشن می

فکری را باید از ی روشن به نظر من حوزه 
ھای سیاسی جدا کرد. این  ی سازمان حوزه

جدایی به معنای کشیدن دیوار چین بین 
  این دو جریان نیست.

تواند از  ای نمی ھیچ سازمان سیاسی 
جریان روشنفکری مستقل باشد، یعنی در 

ھای روشنفکری نداشته  درون خودش تیم
چه  باشد و کار روشنفکری نکند و یا به آن

  اعتنا باشد.  گذرد بی ی فکر می در حوزه
اما، کسی که روشنفکر است باید کار 

اش را بکند و کسی که دنبال  روشنفکری
کار سیاسی است و سازمان سیاسی 

خواھد تشکیل بدھد، باید کار سازمان  می
  اش را بکند.  سیاسی

این خلط مبحثی که در گذشته بود، اتفاقا 
آرام از  امروز خوشبختانه در ایران دارد آرام

  رود. بین می
ھای چپ  ی سازمان در نتیجه، این وظیفه
که متولی کارگران  است که بدون این

ی کارگر کار  باشند، باید بروند و در طبقه
ی کارگری پیدا کنند. چپ بدون  کنند و پایه

  ی کارگری اصلاً مفھوم ندارد. پایه
ی کارگر، امروز با  که خود این واژه حال این 

ھایی  ادی جھان چه تعریفوضعیت اقتص
  دارد، بحث دیگری است. 

ولی سازمان چپ بدون کارگر، اصلا 
  مفھومی ندارد.

ھایی  در مورد جریانات روشنفکری ھم، آن 
دوستانه  خواھانه و انسان که دید عدالت

توانند به وضعیت و موقعیت  دارند، نمی
  اعتنا باشند. ی کارگر بی طبقه

مینه را کنم اگر این دو ز من فکر می
مشخص و روشن کنیم، ھم به نفع جامعه 

ی کارگر است و  است، ھم به نفع طبقه
ھم به نفع روشنفکرھا و ھم به نفع 

ھای سیاسی است. چون ھم  سازمان
ھا، روشن و مشخص  وظایف و ھم توقع

  شود.  می

  ...از تحرک"دلواپسان"
  ٧ادامه از صفحه 

و می دانند که در جامعه مملواز 
مطالبات معوقه و آکنده از نارضایتی و 

اضی در انتخابات خشم، از شرکت اعتر
تا پس گرفتن رأی خود و تا شعار مرگ 

  بر اصل ولایت فقیه، راه درازی نیست.
نکته دوم آن که که دولت کنونی اساسا 
بدنبال چانه زنی و لابی گری در 
بالاست، تا ایجاد فضای لازم و تنفسی 
برای سازمان یابی و حضور فعال مردم و 
جامعه مدنی. چنانکه عدم صدور مجوز 

ه پیمائی کارگران در ماه مه امثال و یا را
عدم صدور مجوز برای ھمایش و 
نھادھای مردمی و مستقل و یا ابطال 
تصمیم ھای غیرقانونی جناح تندرو در 
بستن غیرقانونی روزنامه ھا (که توقیف 
روزنامه قانون به بھانه واھی از آخرین 
آنھا بود) حاکی از انعفال وبی عملی 

  دولت است.
آن است که در برابر تحرکات  واقعیت 

عملی باندھا و جناح افراطی، دولت 
روحانی بیشتر به گفتار درمانی توسل 
جسته است که به ھیچ وجه پاسخ 
گوی تعرض این جناح نیست. انفعال او 
در برابر حمله به زندانیان سیاسی 

  نمونه بارزی از این رویکرد است. 
اگر آنھا می توانند براحتی ھمایش 

چون "دلواپسیم" برگزار کنند، چرا ھائی 
مثلا کانون نویسندگان ایران، ھم چون 
سالیان گذشته، قادر نیست که مجمع 
علنی و قانونی خود را برگذار کند و یا 
کارگران و دانشجویان و زنان و ... چرا 
قادر نیستند ھمایش ھای مشابه برگزار 

  نمایند؟ 
اکثریت مردم ایران ھم بطریق اولی حق 

د که دلواپسی ھای خود را با صدای دارن
بلند مطرح سازند، با صدائی چنان بلند 
که فریاد شبه فاشیست ھا در برابرآن 

  حقارت خود را به نمایش بگذارد.
از قضا بھترین شیوه خنثی کردن این  

توطئه ھا فراھم ساختن فضای تنفسی 
برای برگزاری تجمعات و سازمان یابی 

ت طلب و حفظ نیروھای آزادیخواه و عدال
امنیت ھمایش ھا و تجمعات در برابر 
تھاجم ھای شبه فاشیست ھا است 
که در متن چنین روندی جامعه سرشار 
از مطالبات معوقه و انباشته شده می 

روی پای خود بایستد و   تواند رفته رفته 
  خود توطئه ھای آنھا را خنثی کند.

 

ی عدالت و  روشنفکرھایی که دغدغه
خواھی دارند، باید راجع به وضعیت  آزادی

ھا  رگران، وضعیت اجتماعی آنمعیشتی کا
و... صحبت کنند و از آنان پشتیبانی کنند، 
منتھا فعالیت در جنبش کارگری را به 

  ھای سیاسی واگذار کنند. سازمان
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١۴ صفحه  ٦ شماره    

  *دیدار شماری از یاران لگام
  رم زنده یاد عبداله حسین زاده، مقتولی که ایشان از خون او گذشتندبا خانواده ی محت

، خانم نسرین ستوده و آقایان دکتر محمد ملکی، محمد نوری زاد، و علی رضا جباری از ۴/٢/٩٣بعد از ظھر روز پنجشنبه  ۶در ساعت 
به دیدار خانم سامره ی علی نژاد و آقای عبدالغنی حسین  کشورمان، با ھمراھانشان بنیانگذاران لگام، و آقای آریا آرام نژاد، ازھنر مند ان

خود را از اقدام بشردوستانه ی این  و مادر مقتول ( زنده یاد عبداله حسین زاده) در شھر رویان از شھرستان نور رفتند تا حمایت زاده، پدر
نیم آنانکه دست به جنایت از ھر نوع می آلایند وابسته خانواده در گذشت از اعدام محکوم و رفع کمبودھای قانونی اعلام دارند. ھمه می دا

برداشت؛ اما   به شرایط اجتماعی تحمیل شده برخویش اند و پیش از ریختن خون آنان باید شرایط اجتماعی مسبب اقدامشان را از میان
ن را محفوظ نگه دارند تا موجبات کسانی که آمادگی اقدام به چنین جرم ناپسندی در جانشان رخنه می کند خود باید دقت و ھشیاریشا

را فراھم نیاورند؛ زیرا کمال بزرگواری خانواده ھایی که از جرم قاتل فرزند خویش می گذرند،   ریختن خون انسانی دیگر یا مالا خویشتن
 ممکن است موجب بخشایش آنان شود؛ اما ھمواره این رخداد پیش نمی آید.

را با سالھا فاصله از کف داده اند. آنھا در پای  ھایی شرافتمند و مھربان اند که دو فرزند شاناعضای خانواده ی محترم حسین زاده انسان
او  چوبه ی دار از خون کسی که به جرم قتل فرزندشان محکوم به اعدام محکوم شده بود گذشتند و با جوانمردی تمام خواستار بخشودگی

چھار ھزار نفری که در پای  - سیار دشوار بوده است. مادر می گفت: بیشتر سه شدند. ایشان می گویند گرفتن چنین تصمیمی برایشان ب
را ببخشم؛ گفتم نمی توانم. سرانجام مادرم به من گفت: اگر نمی خواھی او را  چوبه ی دار حاضر بودند از من می خواستند که قاتل

ین کار منصرف شد و تنھا به زدن سیلی به گوش او بس ببخشی دست کم چارپایه را از زیر پایش نکش. او به سخن مادرش گوش داد؛ از
کرد. او می گفت: پس از زدن سیلی به گوش قاتل احساس آرامش کردم و از اصرار در اجرای حکم اعدام دست برداشتم. پدرعبداله می 

پایم می توانم به آن دنیا  را راضی کنم ببخشمش؛ کنار چوبه ی دار رفتم و به او گفتم: حالا با یک حرکت گفت: نمی توانستم خودم
بفرستمت. و او با التماس از من خواست که به پدر و مادرش رحم کنم و از این کار صرفنظرکنم. دراین لحظه حالم دگرگون شد و تصمیم 

  گرفتم او را ببخشم و بخشیدم. اشک از چشمانم سرازیر، و اجرای حکم متوقف شد.
کسانی که در مراسم اجرای حکم حضور یافته بودند یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند.  پس از توقف اجرای حکم اعدام قاتل، انبوه

شماری از جوانان محل پس از این صحنه دور یکدیگر حلقه زدند و در حرکتی نمادین و در ھمنوایی با اقدام صلحجویانه ی این خانواده چاقو 
        ھایی را به خاک فرو بردند. 

اقدام نیکخواھانه ی پدر و مادر مقتول  خانواده دیدارکنندگان با این خانواده شاھد بودند که اھالی محل نیز از  نھنگام دیداربا ای 
تا روز دیدار ھفت نفر از اعدام محکومان به قتل عزیرانشان  ۴/٢/٩٣زاده از پنجشنبه   سپاسگزاری می کردند و به گفته ی خانواده ی حسین

  ساکنان ھمان منطقه بوده اند و تحت تاثیر اقدام انسان دوستانه این خانواده قرار گرفته اند. در گذشته اند که ھمه ی آنھا
آنان و حاضران پایان یافت و دیدارکنندگان با آرزوی   دیدار با خانواده ی حسین زاده در میان برخورد انسانی و محبت آمیز و سپاسگزاری

  یدن آن روز دیگران نیز از این اقدام آموزنده پیروی کنند آنان را ترک گفتند.و اینکه تا رس اصلاح قانون و لغو مجازات اعدام

سیمین بھبھانی، جعفر پناھی، علی رضا جباری، نسرین ستوده، فریبرز رئیس دانا، اسماعیل مفتی زادده، نرگس محمدی، محمد ملکی، 

  نوری زاد محمد

       )١۴/۵/۴( ٢/٩٣ا/۴

 -------------------------  

  لغوگام به گام مجازات اعدام :*لگام

  ... کارگرا ن زندانی
  ٣ادامه از صفحه 

ھای دروغ،  عبارت بود از دادن وعده
و حزب قلابی، رفتار   سازماندھی اتحادیه

مل، و در نھایت خرید متضاد میان حرف و ع
وقت برای از بین بردن جنبش کارگری در 

ای  شرایط مناسب، گرچه برای مدتی عده
از کارگران را متوھم کرد و در تضعیف 
جنبش کارگری نقش داشت، ولی کارگر 
نیفتاد و سرانجام رژیم سلطنتی و حامیان 

ترین روش سرکوب،  اش به سخت خارجی
  یعنی کودتا، متوسل شدند.

ی قوام تغییر  ز، زمانه نسبت به دورهامرو
ی کارگر امروز نیز به مراتب  کرده و طبقه

تر از آن است که به آسانی  تر و باتجربه آگاه
ھای توخالی و  فریب بخورد، به وعده

چه  کارانه دل ببندد و نداند که آن فریب
تغییر کرده، بیش از یک تغییر تاکتیک در 

ھای  جھت تداوم و پیشبرد سیاست
  ی حکومت، نیست.  دکارگری گذشتهض

دولت باید بداند که کارگران مطالبات 
که در عمل نشان  معینی دارند و چنان

شان از  دھند، تا رسیدن به مطالبات می
 پای نخواھند افتاد. 

ھای کارگران در روز کارگر، حاکی از   کنش
ھای دولت  این عزم جزم بود و واکنش

خشن ھا، منجمله برخورد  نسبت به آن
با کارگران، نشان داد که تاکتیک دولت 
در آغاز کار با شکست روبرو شده 

  است. 
وزیر کار باید بفھمد که اگر نخواھد به 
مطالبات کارگران پاسخ مثبت بدھد، 
حکومت به زودی دچار ھمان بلایی 

اش را به  خواھد شد که ایشان وقوع
درستی تشخیص داده بود و نسبت به 

شدار داده بود. آن، به سران نظام ھ
بازداشت و زندانی کردن کارگران در روز 
کارگر و اقدامات ایضایی دیگر، تنھا 
روندی را که موجب ترس شماست، 

  کند. تسریع می
ھا و  تدبیری پس بھتر است به این "بی 

ھا" پایان دھید؛ کارگران  عدالتی بی
زندانی را آزاد کنید، حق تشکل را 

کارگری ھای  بپذیرید، در امور تشکل
دخالت نکنید، جیره و مواجبی را که از 

تان در  جیب کارگران به عوامل
دھید، قطع کنید  ھای دولتی می تشکل

شان را  و بگذارید خود کارگران نمایندگان
  به جای شما انتخاب کنند.

 

   ٢٩ بولتن کارگری شماره 
تحلیل ھفته: کارگران زندانی را آزاد 

 کنید

کارخانه تا مزرعه از تجارب دیگران: از 
ھای کارگری فلسطینیان  حقوق اتحادیه

جشن روز اول ماه می  در اسراییل
  به روایت تصویر ٢٠١۴

ی سندیکای  اخبار داخل کشور: بیانیه
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تھران و حومه"کارگران بازداشت شده 

  را آزاد کنید"

تجمع کارگران : بیانیه ھا و نامه ھا
کارگران نساجی مازندران ی  بازنشسته

  در 
 ۶٠در استان کرمانشاه مجلس  مقابل

  ھا تعطیل شدند درصد کارخانه 
آباد و میرجاوه:  ی خاش، نصرت نماینده

شرایط اشتغال سیستان و بلوچستان 
ی  شرایط ناعادلانه است  در حد صفر

   کاری علیه کارگران بلوچ در عسلویه

داری و  یاداشت: نظام سرمایه
   سمامپریالی

online.com-www.kar 

 تبديل کنیم یھمگان ینه به اعدام را به خواست
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  در آغوش خاک صدای تار              
  به یاد استاد محمد رضا لطفی                

   ١٥ صفحه ٦ شماره    

لطفی دیرھنگام به کشور بازگشت، اما به 
رغم برخوردن ھنجارھا و دریافتن 
نابھنجاری ھایی که کم نبود، او آمد و 
سرانجام وظیفه نھایی خود را انجام داد، 
وظایفی که با آموزش دانشجویان نگران 
ھنرنمایی آنھا بودیم، آغاز شد و تا آخرین 

رد.تلاش لحظات زندگانی او ادامه پیدا ک
لطفی برای آموزش موسیقی، تلاشی 
فراموش نشدنی است، گرچه او به 
سلامت خود زیاد اھمیت نمی داد و آن را 
رعایت نمی کرد، اما شاید این یک راھی 
از قلندری او بود که می خواست به این 
شکل باشد. قلندری که آزادگی اصلی 

  “ترین مولفه آن بود.
دگاه در مطلبی به دی“ زمانه”سایت  

لطفی در مورد بی توجھی مسئولان به 
محمد رضا لطفی در ”موسیقی نوشت: 

برای اجرای کنسرت  ١٣٩٢اردیبھشت  ١٨
  به استان خوزستان رفته بود. 

او در این سفر بر مسئولان فرھنگی کشور 
خرده گرفت که به موسیقی توجه 

من تاکنون ”کنند. او گفته است:  نمی
باره ندیدم که یکی از مسئولان در

موسیقی حرف بزند. پس ارتباطی بین 
دانان وجود نداشته و  مسئولان و موسیقی

اگر ھم وجود داشته، خیلی خصوصی بوده 
  “است.

مراسم تشییع پیکر زنده یاد استاد  
اردیبھشت  ١۴محمدرضا لطفی یکشنبه 

ماه با حضور تعداد زیادی از مردم و 
  ھنرمندان در تالار وحدت برگزار شد.

ایران خاطره این ھنرمند  حزب توده
برجسته و ترقیخواه مردم میھن مان را 

  گرامی می دارد.

  نا م مردم منبع:
  

  پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم
  که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم
  ره مگردان و نگه دار ھمین پرده ی راست
  تا من از راز سپھرت گرھی باز کنم
  صبر کن ای دل غمدیده که چون پیر حزین
  عاقبت مژده ی نصرت رسد از پیرھنم
  چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی

  ت دلم در وطنممن چه گویم که غریب اس
  ھمه مرغان ھم آواز پراکنده شدند
  آه از این باد بلاخیز که زد در چمنم
  شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت
  کی بود باز که شوری به جھان در فکنم
  نی جدا زان لب و دندان چه نوایی دارد؟
  من ز بی ھمنفسی ناله به دل می شکنم

  “لطفی”ندارد “ سایه”بی تو آری غزل 
  راھی بزن ای دوست که آھی بزنمباز 

  ھوشنگ ابتھاج (سایه)
  

 ۶٨با درگذشت محمد رضا لطفی در 
سالگی بدنبال بیماری سرطان 

یکی از    استخوان، مردم میھن مان
برجسته ترین اساتید نواندیش موسیقی 
اصیل ایرانی در چھار دھه اخیر را از 
دست دادند. لطفی با ھنرمندی اعجاز 

ه آموختن و آموزش انگیزش، با عشقش ب
و گسترش موسیقی اصیل، با نگرش 
ترقیخواھانه خود به مسایل اجتماعی 
یکی از سرشناس ترین چھره ھای ھنر 

در   معاصر میھن ایران به شمار می آید.
سوگ او بزرگترین چھره ھای ادب و ھنر 
ایران گوشه ھایی از زندگی او را به 

  تصویر کشیدند. 
ھیچ واژه ”ینکه، کیھان کلھر با اشاره به ا

فقط می “ ، می گوید:“ای پیدا نمی کنم
توانم ھمان را بگویم که چند ماه پیش در 
سوگ شھناز بزرگ نوشتم، موسیقی 

  “مان تنھاست، از ھمیشه تنھا تر.
محمد علی مھر آسا در رثای لطفی می 

من با محمد رضا لطفی از سال “نویسد:
در سنندج آشنا شدم و  ١٣۴۵و یا ١٣۴۴

  به دوستی انجامید.  آشنائی
او با دیپلم متوسطه به عنوان سپاھی 
دانش به کردستان منتقل شده بود. به 
ھنگام آمدنش به سنندج و آگاھی اداره 
آموزش و پرورش و لشکر کردستان از 
استعداد و ھنر او موضوع فرستادنش به 
دھات برای تدریس منتفی شد و ھنرش 
سبب شد که او را در مرکز استان نگه 

  دارند و راھی روستا نشود. 
اداره فرھنگ و ھنر استان به ریاست 

به ھمراھی و “ ھمایون خاکسار“زنده یاد
ھمکاری زنده یاد حسن کامکار(پدر 
برادران و تنھا خواھر کامکارھا) کار خیری 
انجام دادند و کلاسی برای آموزش 

  “موسیقی در سنندج تأسیس کردند.

خونین  مھر آسا در اشاره به سرکوب ھای
انقلاب پیش آمد “ اوایل انقلاب می نویسد:

و سھم محمد رضا لطفی و گروه چاوش 
بیش از ھمه بود و چه زحمتی برای ارائه ی 
سرودھای میھنی و ھیجانی کشیدند و چه 
دسته گلھای خوش عطر و بوئی پیشکش 
مردم و انقلاب کردند. اما حیف... دستگاه 

و  حاکم توان پذیرش دگراندیش را نداشت
رفقای لطفی راھی زندان شدند. از آنجمله 
آقای ھوشنگ ابتھاج سایه شاعر بزرگ و 
گرامی ما. حاصل این که ھمه پرواز کردیم و 

  “راھی دیار غربت شدیم.
محمد رضا شجریان در پیامی به مناسبت 
درگذشت محمد رضا لطفی می گوید: 

درآمد بود.  ھمواره دلسوز طبقه کارآمد کم”
که زود درگذشت و ما را حیف و صد حیف 

  “سوگوار کرد.
ھوشنگ ابتھاج در باره ھمکاری با لطفی از 

در رادیو دو گروه شیدا و “جمله می گوید:
عارف را داشتیم؛ محمد رضا لطفی 
سرپرست گروه شیدا و علیزاده و مشکاتیان 

  مشترکا سرپرست گروه عارف بودند. 
که از رادیو استعفا  ۵٧شھریور  ١٧روز بعد از 

ردیم چاووش را درست کردیم. گروھی ک
متشکل از گروه عارف و شیدا به اضافه یکی 
دو نفر دیگر. می خواستیم به موسیقی 
ایران که مدتی بود طرف بی اعتنایی قرار 
گرفته بود جان تازه ای بدھیم. چاووش شد 
پرچمدار موسیقی ایران؛ ھنوز ھم وقتی از 
موسیقی امروز حرف می زنند گوشه 

  “ت به کارھای عارف و شیدا.چشمی ھس
با درگذشت ”محمود خوشنام می نویسد: 

محمد رضا لطفی، موسیقی سنتی ایران 
یکی از پیروان سرسخت ولی نواندیش خود 

    را از دست داد.
نخستین موسیقیدان از نسل جدیدتر که 
اندیشه دگرگونسازی در سر داشت، محمد 
رضا لطفی بود. او علاوه بر نواختن تار و 

ھای تازه، قطعات مختلف  تار به شیوه سه
موسیقی نیز برای ارکسترھای کوچک و 

ھای شاعران  بزرگ آفریده و بر روی سروده
  کھنه و نو آھنگ نھاده است. 

شماری از دستاوردھای آھنگسازی او غالبا 
در پیوند با شعر سایه این ھاست: سپیده، 
ھمیشه در میان، بھانه از توست، و 

  “ چھارگاه.
رستاق در باره کارھای لطفی می  امیر

را باید “ سپیده”تصنیف  - سرود”نویسد: 
 -معروفترین اثر محمدرضا لطفی لقب داد

ای که با صدای محمدرضا شجریان و  قطعه
شعر ھوشنگ ابتھاج (سایه) در ھمان 
روزھای نخست انقلاب ساخته و آنچنان که 
لطفی در یادداشتی خاطرنشان کرده 

پیروزی انقلاب ایران خود آن را شب “است
این قطعه در ”به رادیو برد و آن را پخش کرد 

دستگاه ماھور ساخته و ابتدا در آلبوم 
  “با صدای شجریان عرضه شد.”  ۶چاووش ”
محمود دولت آبادی در تشییع مراسم  

من قلندری را “ خاکسپاری وی گفت:
ھمواره در وجود او دیدم که برای نو کردن 

  یادی کرد. دوستی ھا تلاش ھای ز

  ... از کارخانه
  ١۶ ادامه از صفحه

نھادی، ھیچ سازمانی برای کارگران 
فلسطینی در اسرائیل و دفاع از حقوق آنان 

ی کارگران عرب،  مدل اتحادیه وجود ندارد."
یا سازمانی مشابه، بدیلی را به کارگران 

نی در سراسر اسرائیل و در مناطق فلسطی
کند که تاکنون چندان  اشغالی عرضه می

مورد بحث و دقت قرار نگرفته است. این 
تواند آغازی باشد تا اعتماد و  اتحادیه می

یابی در میان شھروندان  ظرفیت سازمان
فلسطینی اسرائیل برای اقدامات سیاسی 

تر تدریجاً فراھم  جمعی در سطحی وسیع
گوید: "ما سازمانی از وکلا  ه میگردد. وھب
 نیستیم. 

دھیم چرا اھمیت  ما به کارگران نشان می
دارد که خودشان سازمان داشته باشند. 

تواند  ھای کار می پیشبرد کار در دادگاه
ھا به درازا بکشد. اگر  ھا و سال ماه

توانیم دست به  یافته باشیم، می سازمان
  اعتصاب بزنیم و پیروز شویم."
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 آلون آویرام

ھای ایمنی و درھای  دوربین – ناصریه
سنگین فلزی، آپارتمانی را که بدون این 
ادوات ایمنی ساختمان مھجوری 

کنند. این آپارتمان  نمود، حراست می می
ارگران عرب در اسراییل ی ک دفتر اتحادیه

)Arab Workers Union in Israel (
ھایی از تظاھرات محلی و  است. عکس
المللی کار دیوارھای  ی بین پرچم اتحادیه

اند. وھبه بادارنه،  داخل آن را تزیین کرده
ساله اھل روستای ارباح،  ۴٣مردی 

ای  مدیرکل این اتحادیه است. او قھوه
ه تعارف کند و شیرینی تاز آماده می

 ۴٢کند. کمی بعد فدوا علی، زن  می
ی اھل روستای کوکب ابو ال ھجا،  ساله

شود. فدوا یکی از  ھم وارد می
دھندگان اصلی بخش زنان  سازمان

اتحادیه زیر نام "پلاتفرم برای زنان" است. 
وگو در مورد زنان  نشینیم و به گفت ما می

ھای  اسراییلی و فعالیت-کارگر فلسطینی
  پردازیم. در این زمینه میاتحادیه 
ی کارگران عرب در اسراییل یک  اتحادیه
ی نوپا و مستقل است که  اتحادیه
اش را سازماندھی و دفاع  ی مقدم وظیفه

از کارگران فلسطینی شھروند اسراییل، 
ھای ناصریه، حیفا و جلیلیه  که در کارخانه

کنند، و زنانی که در بخش  کار می
د، قرار داده ان کشاورزی به کار مشغول

است. امور اتحادیه تماماً توسط 
شوند و برای  کاران پیش برده می داوطلب

ھای مالی  کمکبه بقای خود ھم 
ھای کارگری در دیگر کشورھا  اتحادیه

متکی است. اتحادیه کارزارھایی را برای 
آگاھی کارگران عرب از حقوق کار خود راه 
می اندازد، این کارگران را در محل 

ھای  دھد و در دادگاه سازمان می کارشان
کار وکالت قانونی آنان را به عھده 

  گیرد. می
"پلاتفرم زنان" بزرگترین بخش اتحادیه 
است و کارش به ترویج حقوق زنان عرب 
کارگر اختصاص دارد. فدوا از مسائل متعدد 

گوید و  و فراگیر مربوط به کار زنان عرب می
ان دھد که "بسیاری از این زن توضیح می

ابداً از حقوق کارشان اطلاعی ندارند، یا از 
شان، که  ی حق یافتگی و مطالبه سازمان

در بسیاری موارد قانوناً استحقاق آن را 
  ترسند." دارند، به شدت می

وضعی که برای اقلیت فلسطینی بومی 
اسراییل، یک معضل و نابرابری 

گوید:  سیستمی است. وھبه می
نوعی  "کارگران عرب در اسراییل با

فرھنگ استثماری مواجھند. ما این را ھر 
بینیم و از کسانی که برای  روزه می

کارفرمایان به ما مراجعه  شکایت از
 شنویم." کنند می می

بیش از نیمی از خانواده ھای عرب در 

شوند، در حالی  اسراییل فقیر محسوب می
چھارم کل جمعیت  پنجم تا یک که بین یک

کنند. حدود  گی میاسراییل زیر خط فقر زند
درصد از زنان عرب اسراییلی به کار ٢١

اشتغال دارند. در حالی که این آمار برای 
درصد است. علیرغم ۶٠زنان یھود حدود 

ھای اخیر، میزان  افزایش تدریجی در سال
مشارکت نیروی کار زنان عرب در اسراییل 
نسبت به تمام خاورمیانه، جز در یمن و 

حتی میزان  تر است. فلسطین، پایین
استخدام زنان در عربستان سعودی برابر 

  درصد است.٢٢
ھای اندک اما  اتحادیه تاکنون به پیروزی

مھمی در دادگاه نائل آمده است. با این 
ھای  حال "فعالیت اصلی آن استقرار کمیته

محلی از کارگرانی است که با اتحادیه در 
کند که اولویت  ارتباط اند." وھبه تکرار می

ھای  یه تمرکز بر نبرد قانونی در دادگاهاتحاد
گری)  زنی" (لابی کار یا صرف نیرو برای "رأی

ھای  در کنشت نیست. به عوض فعالیت
اتحادیه اساساً مصروف آگاھی کارگران از 
حقوق خویش و استقرار یک شبکه قانونی  

ھای کارگری در سراسر منطقه  از کمیته
که  گوید: "ما را، به محض این است. او می

ای را به دست کارگران  بینند اعلامیه می
دھیم، که در آن از حقوق آنان نوشته  می

 اندازند".      شده، از کارخانه بیرون می
اتحادیه منبع درآمدی برای دست زدن به 

ھای مالی  اقدامات بزرگ ندارد و حمایت
ی ارتباطات شخصی، و تعھدات  نتیجه

"ما  گوید: شفاھی بین آنان است. فدوا می
ھای خودشان کلاس  برای زنان در خانه

ی ما در کار با زنان در  گذاریم. تجربه می
دھد که این  ھای گذشته نشان می سال

نوع کار بسیار مھم است، زیرا زنان کارگر به 
ی این  حقوقشان واقف نیستند." در نتیجه

قبیل ابتکارات است که "در حال حاضر 
 ٧٠-٨٠ھای کوچک و متوسطی، با  کارخانه

کارگر زن، در سراسر جلیلیه وجود دارند که 
ای برای زنانی  ھای محلی دارای کمیته

  کنند." ھستند که در آنھا کار می
ھای مختلفی  ھا به روش مقامات کارخانه

ی کوچک اما  شوند تا این شبکه متوسل می
ھا و ھر کوششی از  رو به رشد کمیته

جانب آنھا را برای عقد قراردادھای جمعی 
دھد که  نثی کنند. وھبه توضیح میخ

آورند  ھا و مزارع حجت می رؤسای کارخانه
که فقط "ھیستادروت" (کنفدراسیون 

ھای کارگری اسرائیل) حق  اتحادیه
سازماندھی کارگران را دارد. این در حالی 

ی کارگران عرب در این  است که اتحادیه
ھا از اکثریت برخوردار است و  کارخانه

اً، چنان که قانون کار اسرائیل بنابراین قانون
مشارکت در عقد تصریح دارد، از حق 

 قراردادھای جمعی برخوردار است. 
زنان عرب کارگر در جلیلیه از سپردن وسیع 
کار تولید به کشورھای ھمسایه رنج بسیار 

ی گذشته بیش از  برند. فقط در دھه می
ھزار کارگر بافنده در منطقه کارشان را از ٣٠

ھای نئولیبرالی در  اند. سیاست دست داده
اسرائیل، اقتصاد مبتنی بر تکنیک پیشرفته را 

ھای سنتی کار را به حرکت درآورده و بخش
قرن  ٩٠ھای  به حاشیه رانده است. در سال

ھای نساجی اسرائیلی به  گذشته کارخانه
ی صلح به کار خود در  عنوان جزئی از پروسه

ناطق جلیلیه پایان دادند و کارشان به "م
صنعتی باکیفیت" در اردن سپرده شد. این 

ی کار ارزان برای  مناطق تأمین کننده
ھای اسرائیلی و اردنی، با مالیات  کارخانه

بندی به امریکا  کم و صادرات فارغ از سھمیه
ھستند. این قبیل تحرکات اقتصادی برای 

سازی منطقه"  تقویت به اصطلاح "عادی
جر به تثبیت تشویق شدند. اما در واقعیت من

نابرابری بومی شدند و خسارات سنگینی را 
ی  خودی خود شکننده بر موقعیت اقتصادی به

 زنان فلسطینی در اسرائیل وارد آوردند.
ی نساجی محلی  فدرا بسته شدن کارخانه
کند: "یک روز، وقتی  در ناصریه را تشریح می

زنان به کارخانه آمدند، ھمه جا را بسته 
د و پرداخت ھم خبری یافتند. از دستمز

نبود". کارخانه بدون ھیچ خبر قبلی بسته 
رغم  شد و کارگران سابق کارخانه، علی

ھاشان بابت قطع کار، از  تظاھرات و شکایت
گوید  ھیچ غرامتی برخوردار نشدند. فدوا می

که در جلیلیه نیز موارد مشابھی رخ داده 
  بودند.

فدوا و وھبه بر تعھدشان برای برپا داشتن 
ی مستقل برای کارگران عرب  ک اتحادیهی

اند. به نظر وھبه جوامع فلسطینی در  راسخ
به این تشخیص دست  سراسر اسرائیل

  ...اند که "ھیچ یافته

  ١٥ادامه در صفحه 
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